سلام.

شنیدم دنبال دردسر میگردی واست جور کردم.(چشمک) 

همانا در زمانی که رو میدهید مواظب باشید به سنگ پا ندید

این جمله ی بالا نمیدونم از کدوم فیلسوفه....در هر حال متن فصول هفده هجده نوزده و بیسته(فصل جدید) جهت ویرایش

میگما من آب نمیبینم وگرنه شناگر ماهری هستم

به هر حال اگه وقتشو دارین زحمت ویرایش و غلط گیریش با شما...

راستی در مورد این فصل آخری نظر حتما بده

راستی بی زحمت اون فایلا رو از پرشین گیگت برندار جون من الان هارد خودمو ندارم بعدا دوباره باید دانلود کنمش

فصل هفدهم

با ملحق شدن به هری, رون با شوق بیشتری کارهایش را دنبال میکرد.بعد از زندانی شدن همسرش, هیچ وقت اینقدر سرحال نبود.از طرفی با کمک کینگزلی , آنا به بازداشتگاه وزارت خانه منتقل شد و رون میتوانست هر سه چهار روز یکبار سری به او بزند.حالا که آنا به آزکابان نرفته بود و دیوانه سازی دور و برش نبود رون با ارامش بیشتری به کارهایش میرسید.از طرفی یشرفت کار تمرین بچه ها هر روز بهتر از قبل میشد و این بیشتر از همه دراکو را به هیجان میآورد.حالا دیگر هری, رون , هرمیون و دراکو هم در کنار آنها تمرین میکردند.هری اصرار داشت که با تمرین مداوم آمادگی قبلی اش را به دست آورد و این باعث شد که همه ی آنها لحظات جالبی داشته باشند.

آنروز دو هفته از پیوستن رون به آنها میگذشت .بعد از اینکه هری موفق شد رون و سیریوس را با هم خلع سلاح کند, نانسی در دوئلی جانانه دراکو را شکست داد واین موضوع دراکو را به شدت به هیجان آورد.با خوشحالی رو به هری گفت:میدونی سام...فکر میکنم دیگه آماده ان

هری خیلی جدی جواب داد:هنوز نه

_چرا نه؟

_اونا وقتی آماده ان که بتونن حداقل پنج دقیقه جلوی ولدمورت دووم بیارن

رون اعتراض کرد: باید بهت یاداوری کنم دوست عزیز که تو این چند ساله فقط به تعداد انگشتای یه دستم آدم دیدم که جلوی اون اینقدر دووم بیاره و برای  اطلاعت چهارتاشون الان مردن...به علاوه اونا الان واقعا خوبن

_شاید اما نه کاملا 

_و قدم بعدی چیه هری؟

هری چند طلسم ضد استراق سمع دیگر را فعال کرد:میخوام ارتش رو دوباره راه بندازم

_زده به سرت؟تو این هیرو ویر؟

هرمیون به طرفداری از هری پرداخت:چیش بده؟

هرمیون به خاطر هری حضور تقریبا دائمی رون را در خانه اش تحمل میکرد اما جلوی او کوتاه نمیآمد.

رون غرید:من نگفتم بده...میگم نمیشه

دراکو از کنار هرمیون پرسید:چرا نمیشه؟

_ یکیش به خاطر خود تو, جنابعالی الان چند ساله که فراری هستی.درسته که طلسم نیک امکان رد یابی تو به  دست ولدمورت از بین برده اما مطمئنا اون یادش نرفته که دو تا از رفقاشو کله پا کردی...در نتیجه دیگه به اطلاعات دسترسی نداری

_اطلاعات رو میشه از راههای دیگه هم به دست آورد رون!

رون نگاه عجیبی به هری کرد:آره ...مثلا جنابعالی میری پیش ولدمورت و میگی:سلام ریدل.دلم برات تنگ شده بود.میشه یه خلاصه اطلاعات از کثافت کاریای اخیرت بهم بدی؟

هری قهوه اش را مزه مزه کرد:اگه لازم باشه این کارو هم میکنم.تا حالا هم اگه صبر کردم برای این بود که خیالم از بچه ها راحت بشه .حالا دیگه مطمئنم که حداقل از پس خودشون برمیان.اصل کارو یاد گرفتن.بقیه شم خیلی زود پیدا میکنن.فردا بچه ها رو میفرستم خونه...مطمئنم ریموس حسابی نگرانه.هر روز برای رابرت جغد میده.ضمنا یه نفرم هست که دوریش سیریوس رو کلافه کرده.
رون و هرمیون متعجب شدند اما دراکو لبخندی زد:هی ...تو از کجا فهمیدی؟
_مثل اینکه من پدرشما...حالا میشه بگی این سلین کیه؟
_سلینا!!!
رون و هرمیون با هم اینرا گفته بودند.هری که به نظرش رسیده بود دوستانش هیچ چیز در مورد این فرد خاص نمیدانند نگاه عجیبی به آنها کرد:منو ببین بچه هامو به کیا سپردم... حتی اسم دختره رو دقیق نمیدونن ..در هر حال روزی دوتا جغد برای سیریوس میفرسته...و سیریوس هم بدجوری دلش تنگ شده.این وسط فقط به نانسی و رابرت خوش گذشت
رون خنده ای کرد:آره ...خیلی بهم میان
هری سری به تایید تکان داد:فقط این موضوع باعث شد که خیلی دیر در ذهن روبی و چفت شدگی مسلط بشن.از خداشون بود اون یکی ذهنشونو بخونه.بازم سیریوس...من واقعا موندم تو چه جور پدر خونده ای هستی رون؟
رون خنده ی خاصی کرد :هری...دختر ارنی واقعا دختر خوبیه...ضمنا اونا حدود دوساله که با همن.تقریبا از ژوئن پارسال هم آشنا شدن.و یه جورایی فکر میکنم به هم علاقه مند شدن... آخرین دفعه ای که تو خونه ی ارنی از سیریوس اسم بردم دختر بیچاره  رنگش سرخ سرخ شده بود...سیریوس هم یه جورایی ازش خوشش میاد اما نمیتونه ابراز کنه...فکر کنم همون مشکلی رو داره که تمن وتو هم داشتیم
چهر هی هرمیون با یاداور گذشته در هم رفت رون کهه متوجه این موضوع نشده بود ادامه داد:
...ترس از دخترها... حتی میتونم تمام حرفاشون تا امروز رو برات تعریف بکنم
هری که از هوشیاری غیر متقربه ی دوستش شگفت زده شده بود نگاهی با هرمیون ردو بدل کرد:جدا! یعنی اون دو ساله همش تو ذهن پسر من سرک میکشیدی؟
_زیاد لازم نبود...اون همه ی حرفاشو به من میگه...
هری لبخندی تحویل رون داد:خب...پس موافقین که بریم سراغ ارتش؟
دراکو و هرمیون با هم گفتند:بله
هری به سمت رون چرخید:نظر تو چیه رون؟

_مگه راهی به جز موافقت هم هست؟ فقط به من بگو چطوری میخوای اونا رو  قانع کنی؟

_خب معلومه...با فاوکس

_فاوکس!!!

ظاهرا این اسم چیزی را بیاد هرمیون اورده بود:راستی یه چیزی....چرا اون پیشت نیومد؟اون که همه جا میتونه پیدات کنه...برای چی نیاورده؟چرا ولت کرد؟

رون دنباله ی حرف هرمیون را گرفت:وقتی  تو مردی...یعنی...بعد از اون شب یکی دو روزی غیبش زد.بعدشم به نظر افسرده میومد...برگشت خونه و هنوزم پیش بچه هاس
هری به تلخی سر تکان داد:فاوکس میدونست من زنده ام.همون شب حادثه پیدام کرد.میدونی که دردسر رو حس میکنه.تمام تلاشش رو کرد اما نتونست چشمامو خوب کنه.طلسم ولدمورت خیلی قوی بود.وقتی ازش خواستم برگرده و به جای من مواظب بچه ها باشه زیاد خوشحال نشد.اما به حرفم گوش کرد.منو برد نزدیک یه دهکده و خودشم رفت

_فکر میکنی با این قیافه بشناسدت؟

هری خنده ای کرد:در هر حال اون از تو باهوشتره رون

گوشهای رون سرخ شد:که اینطور...باشه پس صداش کن ببینیم

هری آهسته صدا زد:فاوکس...ممکنه بیای اینجا؟

لحظه ای هیچ اتفاقی نیوفتاد و بعد...شعله ای درخشید و ققنوس روبروی هری ظاهر شد.چشمهایش روی حاضرین چرخید و بلاخره در چشمهای هری خیره شد.بعد سرش را کمی کج کرد و با کنجکاوی بیشتری او را بررسی کرد.کمی بعد روی شانه ی هری پرید و با منقارش صورت او ران وازش کرد

_اون میشناسدت هری!

هری در حالیکه با محبت سر ققنوس را نوازش میکرد جواب داد:البته که میشناسه...چطوری فاوکس...دلم برات تنگ شده بود پسر...

ققنوس روی شانه ی هری لم داد و در همان حال صدایی از ته گلویش در آورد که به نظر شکایت آمیز بود:خیلی خب...درسته تقصیر من بود...

هری به طرف دوستانش برگشت: از بچه های قدیمی خودمون کیا هنوز فعالن؟

هرمیون توضیح داد:ارنی بعد از کشته شدن هانا بدجوری قاط زده بود.یه مدت کارش شده بود که بره و مرگخوارا رو شکار کنه اما الان با دخترش زندگی خوبی داره.نویل تو هاگوارتزه...گیاهشناسی درس میده...جاستین و لی پارسال کشته شدن.

_اوه نه...

رون ادامه داد:آنجلینا و الیشیا هنوز تو وزارت خونه ان.کتی هم جدیدا نگو و نپرس شده.آنتونی گلدستاین الان معاون دوم پرسیه..مایکل کرنر هم همون طرفاس .جفتشونم  برای محفل فعالیت میکنن.پارسال به خونه ی فینیگان حمله شد اما خوشبختانه سیموس و پروتی خیلی زود با بچه هاشون اونجا رو ترک کردن.الانم یه جایی همین حوالی زندگی میکنن

_از فرد و جرج چه خبر؟

رون سکوت کرد.ناراحت به نظر میرسید.سرانجام وقتی کسی توضیح نداد ادامه داد:راستشو بخوای یه سالی میشه ازشون خبر ندارم.

هرمیون توضیح داد:کارشون جهانی شده .دو هفته پیش یه شعبه تو لیسبون زدن.من فکر میکردم مایکل و دیوی هم برن پیش اونا اما نرفتن.هرچند که فرد میگه استعداد هیچ کدومشون در شوخی به پای سیریوس نمیرسه

هری لبخند پر افتخاری زد :اگه بخوایم خبرشون کنیم ...فکر میکنین کدوماشون بیان؟

_همشون...بی برو برگرد

حرف هرمیون خیال هری را راحت کرد:جلسه ی شلوغی میشه...باید یه جا برای جلسه پیدا کنیم

_ما هنوز قرارگاه رو داریم

_ولی اونجا...

_اونجا هنوزم خونه ی توئه هری...بچه ها هم که اینجان

هری چند لحظه سکوت کرد.سه دوست به چهره ی کلافه و دو دل او نگاه میکردند  به وضوح از بازگشت به خانه اش میترسید تا اینکه بلاخره:باشه...پس...

هری کاغذی ظاهر کرد و روی آن نامه ای نوشت.هرمیون همانطور که متن نامه را میخواند گفت:فکر میکنی بیان؟منظورم اینه که اونا قبلا به خاطر تو میومدن اما الان...رون...

_میان...وقتی فاوکس نامه رو ببره ....به علاوه نامه از طرف رونه...پس...

قهوه به گلوی رون پرید:از طرف من؟!!!دیوونه شدی؟!

_رون ...من نباید شناسایی بشم ...نه تا آخر کار

رون فنجانش را روی میز گذاشت:اما هری...اونا به من اعتماد ندارن...با مسائل اخیر...نصفشون نمیان

هری میدانست که منظور رون , فرد ,جرج , جسیکا و سوزان هستند.:اونا میان رون.

_تو از کجا میدونی؟

_از اونجایی که هنوز برادراتو نشناختی...

هری نامه را به طرف فاوکس گرفت:یه خودی نشون بده که مجبور شن بیان

شعله ای درخشید و ققنوس ناپدید شد

*****************************

_هری!!!!!!!! هی هری پاشو بیدار شو 
هرمیون خودش را با خوشحالی روی تخت هری ولو کرد و با دستهای خیسش که نشون میداد تازه دست و صورتش را شسته صورت هری را خیس میکرد 
_هرمیون نکن دیونه من خوابم میاد
 و با حالت مور مور صورتش را برگرداند 
-اصلا میدونی ساعت چنده خوش خواب؟ پاشو امروز کلی کار داریم

 و با سر خوشی شروع کرد به سیخونک زدن به هری ... 
تو این مدتی که  حال هری خوب شده بود هرمیون خیلی خوشحال بود دیگر تنها نبود و یک همدم داشت .جدا از این...حضور هری  به طرزی معجزه آسا ناراحتی هایش را از یادش برده بود
هری نگاه سریعی به اطراف کرد و وقتی در اتاق را بسته دید صدایش را پایین آورد:اولا ساموئل نه هری چند بار بگم باید تمرین کنی چون یه دفعه سوتی دادن جلوی اون بچه ها  مساویه با بیچاره شدن 
با یک حرکت سریع هری چرخید و کمر هرمیون رو گرفت 
هرمیون با شادی جیغی کشید 
هری او را کنار خوش روی تخت انداخت و با یک حرکت ملافه را به روی هردوشان کشید 
زیر نور خورشیدی که از منافذ ملافه سفید عبور میکرد چشمهایش بر چشمهای قهوه ای روبرویش خیره شد 
یک لحظه از کاری که با یک خانوم تنها و مجرد کرد خجالت کشید و سرش را پایین انداخت 
هرمیون به ارامی چانه ی هری را در دست گرفت: هری تو یه نعمتی ,برای همه ما ...هیچ وقت دوباره مارو ترک نکن بغضی ناخاسته  باعث شد صداش دورگه بشه 
هری برای اینکه جو راعوض کند اخمی کرد و گفت: باز گفت هری مگه بهت نمی گم بهم بگو ساموئل. دختر . 
سریع دست هرمیون رو از روی گونش گرفت و بوسید و خودش را به حالت نشسته در اورد و کش و قوصی به بدنش داد و تازه متوجه شد بالا تنه اش لخته
با فریادی از روی تخت به زمین افتاد دیونه برو بیرون 
هرمیون حسابی جا خورده بود:چی!!! چی شده ؟
_من لباس تنم نیست اونوقت تو اومدی.... اومدی..... 
برو بابا ...آقا رو باش ...من تا حالا چند بار ورو بدون لباس ديدم ...هوم يكيش تو مسابقه ي سه جادوگر بود نه؟ 
هرميون با شرم ادامه داد: البته بايد اعتراف كنم اون بدن با اين هيكل عضلاني...خوب يه مقدار... 
گونه هاش با اين حرف گل انداخت و براي عوض كردن بحث سريع گفت: خوب سام پاشو بریم با هم صبحونه بخوریم .وگرنه اون بیرونی ها مشکوک میشن

********************************************

انروز از آغاز صبح همه نگران بودند.هری در تمام روز گیج و کلافه  بود حال خودش را نمیفهمید...هم خوشحال بود هم ناراحت.هم مشتاق بود و هم توان رفتن نداشت . با این حال شروع روز در کنار هرمیون به طرز عجیبی او را سر حال آورده بود
آنشب, طبق قرار قبلی, دابی مقداری معجون خواب اور به سوپ بچه ها اضافه کرد.زمانی که سه نوجوان  به خواب فرو رفتند, هری و هرمیون از خانه خارج شدند.دو ساعتی به قرارشان مانده بود اما او میخواست فرصتی برای تجدید خاطره داشته باشد.در چند ماه اخیر هرمیون چندین بار پیشنهاد رفتن به کلیسای هاگزمید و مزار جینی و لی لی را به او داده بود اما هری هربار یک جواب داده بود:من زمانی به اونجا میرم که یا مرده باشم یا ریدل رو کشته باشم.

این شرطی بود که با خودش گذاشته بود.کمی دورتر از خانه , درست کنار رودخانه ظاهر شدند.میخواست خانه اش را با تمام زیبایی و خاطراتش ببیند.ازمیان جاده ی درختی گذشت.دو درخت بید بزرگ را رد کرد و در سر بالایی کوچک تپه به را ه افتاد.از جایی که اخرین بار جسد لونا را در آن یافته بود رد شد و حالا....خانه ی کوچک پاتر ها روبرویش بود...شاید دیگر به آن زیبایی که هری در ذهن داشت نبود اما خودش بود.خانه ی کوچک رویاهایش...
لبخندی زد اما بلافاصله لبخند بر لبش ماسید:صبر کن ببینم!!!اینجا رازدار نداره؟

هری نگران بود.چطور ممکن بود که این خانه رازدار نداشته باشد؟حضور بچه ها در چنین خانه ای, آنهم با آشوبهای آن بیرون,خطرناک بود

_دیوونه نشو هری...رازدار این خونه خودتویی یادت که نرفته؟جادوی تو هنوز هم روی خونس

هرمیون اعتراف کرد:این چیزی بود که باعث شد ما خیلی متعجب بشیم...در هر حال بعد از اون نیک تمام محیط این اطراف رو با طلسمهای محافظ تقویت کرد...میشه گفت هنوزم مطمئنه

هری نگاهی به باغچه های پر علف و داغان خانه کرد:خدای من هیچ وقت اینقدر وحشتناک نبود.جینی همیشه...

صدایش میشکست.بازگشت به خانه معنی نبود جینی را دوباره برایش زنده میکرد.انتظار داشت جینی در را باز کند و به استقبالش بیاید

پاهایش دیگر حرکت نمیکرد.طاقت دیدن خانه بدون او, شجاعت دیدن جای خالی جینی را نداشت.این دلیل واقعی ای بود که او را در چند ماه گذشته از اینجا دور کرده بود...

هرمیون آرام بازوی هری را نوازش کرد:باید باهاش روبرو بشی

صدای هرمیون مثل محرکی عمل کرد.با قدمهایی لرزان به سمت در حرکت کرد و متوجه نشد که هرمیون همراهیش نمیکند.آرام از میان باغچه های درهم ریخته گذشت و دست لرزانش را روی دستگیره ی در قرار داد.در با صدای ملایمی باز شد و هری وارد شد

همه چیز درست مثل گذشته بود.گویی هرگز آنجا را ترک نکرده بود.از جلوی نشیمن کوچک خانه گذشت.قدم به قدم خاطرات از جلوی چشمانش میگذشت. وقتی اتاق جلسات را پشت سر گذاشت نگاهی به درون انکرد و چشمش به تابلو بزرگی افتاد که چند ماه قبل از آن حادثه از یک فروشگاه مشنگی خریده بود...یک شوالیه... که حالا درست روبروی تابلوی  قدیمی پدرخانده اش نصب بود. از پله ها بالا رفت.سه در اشنا در کنار هم در راهروی کوچک این طبقه قرار داشت.دو در اول را رد کرد و به سراغ در سوم رفت.

همانطور که حدس میزد اتاق لی لی دست نخورده باقی مانده بود.دیوارها به رنگ آبی ملایم دلخواه جینی رنگ آمیزی شده  وبا عروسکهای ریز و درشت تزیین شده بوددر گوشه ی یک کمد لباس کودک قرار دشت و درست روبروی آن تخت خواب کوچکی با پرده هایی  نیلی...خرگوش عروسکی محبوب لی لی به همراه جاروی کوچکش روی تخت قرار داشت.

آهسته به طرف کمد لباس رفت و آن را بازکرد.چندین لباس کوچک در برابرش بود.همانطور که به آرامی لباسها را بررسی میکرد چشمش به جسم آشنایی افتاد.با دستی لرزان پیراهن کوچک دخترانه را بیرون کشید.پیراهنی کوتاه به رنگ صورتی که چند ماه قبل از آن فاجعه برای لی لی خریده بود.همان پیراهنی که در آن شب شوم بر تن کرده بود.

پیراهن را به خود فشرد .گویی دخترش را در آغوش گرفته بود.هنوز میتوانست بوی بدن لی لی را حس کند.تپش قلبش را بشنود و آرزو کند که یکبار دیگر صدای او را بشنود

_بابایی

تمام وجودش منجمد شد.صدایی شیرین کودکانه با لحنی خواستنی ادامه داد:بابایی برام چی آولدی؟
شوقی در دل هری به وجود آمد.هیجان زده برگشت .لی لی کوچک دستهایش را به طرف او دراز کرده بود و میخواست در آغوشش بپرد.ناخوداگاه زانو زد و آغوشش را برای دخترش باز کرد اما ...لی لی به اغوشش نپرید.درست که نگاه کرد متوجه عکس بزرگی در اندازه ی طبیعی از لی لی شد که روی دیوار نصب شده بود.ظاهرا یک نفر این عکس را طلسم کرده بود تا حرف بزند 

دست لرزانش را روی عکس کشید.بغض بدی گلویش را گرفته بودبرای لحظه ای مرگ لی لی را فراموش کرده بود  .چرخید و با حالتی سردر گم اطرافش را نگاه کرد.روی کمد کوچک عروسکها قاب عکس کوچکی خودنمایی میکرد.ارام قاب را باز کرد و عکس درون آن را برداشت و در جیب داخلی ردایش گذاشت.خاطرات ریز و درشت با سرعت از برابرش میگذشت دیگر تحمل ماندن در آن اتاق را نداشت.به سرعت از آنجا بیرون زد .قبل از اینکه بفهمد کجا میرود وارد اتاق خواب آشنایی در طبقه ی پایین شده بود .پناهگاهی آشنا...

در اولین نگاه پنجره ی بزرگی که رو به چمنزار سرسبزو زمین کوییدیچ کوچک خانه باز میشد اولین چیزی بود که در این اتاق به چشم میآمد.درست روبروی پنجره تخت چوبی دو نفره ی بزرگی قرار داشت.یک کمد لباس دو دره و یک کتابخانه ی کوچک درسمت دیگر اتاق قرار داشت.یک میز آرایش که قسمتی از پرده ی آسمانی رنگ اتاق روی آینه ی ان افتاده بود و لوستر کوچک برنزی ....

درست روبروی تخت دو قاب عکس بزرگ در اندازه ی طبیعی وجود داشت.یکی عکس بزرگ جیمز و لی لی پاتر در روز ازدواجشان و دیگری عکسی از روز ازدواج هری و جینی...که در آغوش هم میرقصیدند , لبخند میزدند و دست تکان میدادند.بچه ها همه چیز را دست نخورده نگه داشته بودند 

سرانجام بغضش شکست و گریه ی دردناکی سر داد

هرمیون پشت در اتاق به دیوار تکیه داد.از رنج بردن هری عذاب میکشید , میخواست جلو برود و او را دلداری دهد اما میدانست که نباید مزاحم او شود.تا امدن اعضاء گروه کمی بیشتر از یک ساعت ماند بودو این زمان خوبی بود که هری خود را تخلیه کند.بای یکبار برای همیشه با حقایق روبرو میشد
************************************** 

یکساعت بعد هرمیون به این نتیجه رسید که دیگرباید هری را صدا کند.آهسته به پشت در اتاق رفت و ضربه ای به ان زد.وقتی جوابی دریافت نکرد به ارامی در اتاق را باز کرد.هری روی تخت افتاده بود.وحشتزده جلو دوید.میترسید اتفاقی افتاده باشد اما وقتی دید  هری همانطور که پیراهن لی لی را در آغوش گرفته بود به خواب فرو رفته نفس راحتی کیشید .آرام دستش ا جلو برد و قطره  اشکی را که از گوشه ی  چشم هری روان بود پاک کرد.چند لحظه به او خیره شد و سر انجام تصمیمش را گرفت.به آرامی با دستش صورت هری را نوازش کرد:هری...هری...بیدار شو...

*********************************

هری روی تخت نشسته بود.اصلا خیال تکان خوردن نداشت.جینی در کنارش بود .نگاهش از عشقی  بی پایان لبریز بود.آرام دستش را جلو برد و دست جینی را در دست گفت.گرمای دست او به قلبش نیرو میداد.باید حرف میزد .باید به او میگفت:جین...

جینی لبخندی زد:بگو هری...

صدای جینی هری را به هیجان آورد .نفس عمیقی کشید این یک رویا نبود:جین...من متاسفم...متاسفم که ناامیدت کردم.متاسفم که نتونستم کاری بکنم.متاسفم که نتونستم ازت دفاع بکنم...متاسفم که زجر کشیدی...جین من...من...

جینی جلو آمد.به چشمان هری خیره شد.نگاهش میدرخشید.آرام دستش را روی لب های او گذاشت:هیچی نگو هری...به من گوش کن...تو مقصر نبودی...هر کاری از دستت بر میومد انجام دادی

_نمیخواستم از دستت بدم...نمیخواستم اینطوری بشه...نباید ازدواج میکردیم...همیشه از همین میترسیدم ...

جینی دستش را دور گردن هری حلقه کرد:من خوشحال بودم هری...من تو رو داشتم.سیریوس و نانسی ...و لی لی رو داشتم

اسم لی لی بغض هری را بیشتر کرد.پیراهن کوچک را به خودش فشرد:خیلی درد کشید...

_اون دختر شجاعی بود...مثل خودت ...باور کن

زمانی که جینی با محبت اشکهای هری را پاک میکرد هری شکایت کرد:هیچ وقت به دیدنم نیومدی

_من با تو بودم...تو تمام این مدت...به من گوش کن هری...وقت زیادی نداریم.این آخرین باریه که منو میبینی...من...باید برم

هری التماس کرد:نه جین...تنهام نذار

_تو تنها نیستی هری...احساسش نمیکنی؟ گوش کن...صداشو نمیشنوی؟

_من میخوام با تو باشم

_من تموم شدم هری...برای همیشه...تو باید زندگی کنی...باید شاد باشی...میخوام که باشی..گوش کن هری...نمیشنوی؟

هری گوشهایش را تیز کرد کسی از دور صدایش میکرد.صدایی  اشنا که به طور عجیبی او را هیجان زده میکرد
_اون کیه؟

جینی لبخندی زد:یه نفس عمیق بکش...بوشو احساس میکنی

هری عمیق نفس کشید.عطر آشنایی را استشمام کرد...اما ...این غیر ممکن بود: امکان نداره...اون...!

جینی نگاه خاصی به هری انداخت:اون دوست داره هری....ندیدی چقدر نگرانته؟به چشماش نگاه کن...تو هم دوستش داری.فقط نمیخوای باور کنی.میشنوی...داره صدات میکنه

صدا نزدیکتر شد:هری...بیدار شو...الان میرسن

هری برگشت.جینی داشت از او دور میشد.موهای سرخ رنگش در پشت سرش پچ و تاب میخورد. هری به سرعت از جا پرید  و دستش را گرفت.ملتمسانه نالید:خداحافظی نمیکنی؟؟

لبخندی چهره ی جین را روشن کرد.چشمانش در چشمهای هری قفل شد.هری دستش را دور کمر او  انداخت و او را به سمت خود کشید.آرام و با محبت او را بوسید:دوستت دارم

جینی را به خود فشرد .ضربان قلبش را احساس میکرد..اما اینبار...جینی شروع به مقاومت کرد.سعی میکرد از او دور شود و هری با تمام وجود او را به خود میفشرد.صدای هرمیون نزدیکتر شد:هری...داری چیکار میکنی؟(اوه هري نه)...
هري به آرامي لبهايش بر روي لبهاي جيني كه حالا در آغوشش آرام گرفته بود قرار داد و به زيبايي بوسه اي از ان ربود اما... با احساس شكي ...به طور ناگهانی چشمانش را باز کرد چشمان قهوه ای جینی هنوز روبرویش بود:هری! 
این صدای حیرت زده و نگران هرمیون بود.به خود که آمد چشمهای زيباي هرمیون روبرویش بود که با حیرت به او نگاه میکرد.برای لحظه ای در همان حالت ماند.هرمیون میخواست از او جدا شود و هری مقاومت كرده بود .سرانجام دستش از دور کمر او رها شد و هرمیون خودش را از آغوش هری بیرون کشید.صورتش گل انداخته بود...هری هم به سرعت سرخ میشد.دهانش را باز کرد :ه..هرمیون...من... 
صدای زنگ در هری را از مخمصه نجات داد .هرمیون به سرعت برگشت و به سمت در دوید
*************
_خب پس بلاخره همه موافقن؟

ارنی مک میلان از انتهای میز اعلام کرد:رای  میگیریم .هرکس با رون موافقه دستش رو بالا ببره

بلافاصله ارنی, نویل..سوزان.جسیکا.دراکو.کتی .انجلیناو الیشیا دستشان را بالا بردند.ارنی به طرف دو قلوها برگشت:فرد...جرج؟

فرد و جرج نگاهی رد و بدل کردند. لج بازی با رون نباید مانع مبارزه ی انها میشد

سرانجام دستشان را بالا کردند. دراکو رو به هری کرد:سام...نظر تو چیه؟

_موافقم دراکو

سوزان رو به هرمیون کرد:تو نمیخوای  چیزی بگی؟

صورت هرمیون هنوز برافروخته بود.از اول جلسه سکوت کرده بود.برعکس همیشه که در جلسات پرجنب و جوش بود, اینبار آرام بود.در وسط جسیکا و سوزان و دور ازهری نشسته بود

هری تمام مدت زیر چشمی به او نگاه میکرد.او چه کرده بود.چطور میتوانست کارش را توجیه کند؟اما چیزی در درونش از اتفاقی که افتاده بود خوشحال بود
مایکل کرنر آرا را شمرد:تصویب شد.پس شروع میکنیم

زمانی که دابی با سینی نوشیدنی وارد شد ارنی آهسته در گوش فرد زمزمه کرد:تو این یارو ریچاردسون رو میشناسی؟

_نه...چطور مگه؟

_نمیدونم...یه جوراییه

جرج از آن طرف زمزمه کرد:منظورت اینه که اشناس؟

_خب یه جورایی...اما غیر از اون...مشکوکه

_فکر کنم باهات موافقم....اما اگه دوباره میخوای بری تو بحث مرگخوار بودن رون ...باید بهت بگم .برادر من ممکنه یه خائن عوضی باشه اما مرگخوار نیست

ارنی تصحیح کرد :منظورم این نیست...دراکو و هرمیونم اونو میشناسن

_مسئله همینه جرج...متوجه نشدی؟ اون همه ی حواسش به هرمیونه

سوزان که از سمت دیگر میز به این طرف امده بود تا چیزی را به کتی بدهد آهسته زمزمه کرد:هرمیون هم امروز حواس درست و حسابی نداره....تا حالا هیچ وقت اینقدر ساکت دیده بودیش؟

صدای رون از سمت دیگر میز بالا رفت:اولین مسئله برای ما گرفتن جاسوسای نفوذی ولدمورت در وزارت خونس.من به چند نفری شک دارم اما چون خودم  الان مرکز شکم ...احتیاج به کمک دارم

_اون باید مرحله ی سوم باشه رون...الان کار مهمتری داریم

سرها به طرف کسی که این حرف را زده بود برگشت.پروتی نگاه عجیبی به ریچاردسون کرد:مثلا چه کار مهمتری؟

ریچاردسون نگاه جدیش را به او دوخت:نگو که روزنامه ها رو نمیخونی پروتی...ما باید جلوی کشتارها رو بگیریم

نویل در روبروی او چهره در هم کشید:چطوری؟تعداد ما خیلی کمه...نصفمون زیر نظریم .نمیتونیم درگیر بشیم

_قدیما شجاعتر بودی نویل....گرفتن جاسوسهای ولدمورت سودی برای ما نداره...اون هر موقع که بخواد میتونه جاسوس جدیدی جور کنه.جاسوسها فقط باید شناسایی بشن نه دستگیر....تعداد ما کمه...درسته...همینم باعث میشه که در مورد ما احساس خطر نکنن .ما باید بفهمیم که اون داره چیکار میکنه

پروتی و نویل گیج شده بودند.این غریبه خیلی زود صمیمی شده بود و حالا داشت دستور میداد ظاهرا رون هم به عنوان رئیس فعلی گروه شکایتی نداشت

فرد که همیشه سرش برای دردسر درد میکرد وارد بحث شد:چطوری؟ما قبلا دراکو رو داشتیم...اما الان...چطوری میخواین یه مرگخوار رو پیدا کنین که حاضر بشه برای ما جاسوسی کنه؟
_و اگه همچین فردی رو داشته باشیم؟

دراکو , رون و هرمیون با هم فریاد زدند:نه...

رنگ هر سه نفر پریده بود.اما سایرین کنجکاو بودند.جرج به سرعت پرسید:کی؟

هری بی توجه به دوستانش توضیح داد : ما یه نفرو داریم که خیال داره این کارو بکنه

رون از جا بلند شد:فکرشم نکن ریچاردسون

دراکو غرید:این خودکشیه

_شما دوتا چتون شده؟ این یه جنگه

هری با خشم اینرا گفته بود.دراکو فریاد زد:کله شقی هات تا به حال به حد کافی کار دستت نداده؟

_محاله من بذارم تو این کارو بکنی...میدونی اگه بشناسنت چی میشه؟

_بدتر از قبل که نمیشه

رون  به هرمیون پرخاش کرد:نمیخوای چیزی بهش بگی؟

هرمیون برای اولین بار از ماجرای اتاق به چشمهای هری خیره شد .برقی که در چشمانش بود همه چیز را به او میگفت:یعنی نفهمیدی برای چی اینجا داره پیشنهاد میده رون؟اون تصمیمشو گرفته

_غلط کرده مگه دست خودشه

ظاهرا تصمیم هری باعث شده بود که آن دو کاملا مشکلاتشان را از یاد ببرند.درست مثل دوران مدرسه برسر هم فریاد میزدند.دعوا داشت بالا میگرفت .سایرین که متوجه علت تشنج نبودند با حیرت به حرفهای آنها گوش میدادند

بلاخره جرج به حرف آمد:من نمیدونم اگه همچین امکانی هست چرا شما ها باهاش مخالفین؟من که موافقم

رون پرخاش کرد:چون نمیدونی داری با چی موافقت میکنی

هری به سمت رون چرخید:هدف ما مبارزس...چه فرقی میکنه که ...

رون دندانهایش را بهم فشرد:میدونی که فرق میکنه...حداقل در مورد تو فرق میکنه.منم به اندازه ی تو میخوام سر به تن اون عوضیا نباشه اما تو میخوای خودتو به کشتن بدی

رون حرفش را عوض کرده بود.نمیخواست به این سرعت رازشان را فاش کند.

_ربطی به انتقام نداره رون.

_اوه جدی؟نذار دستتو رو کنم ریچاردسون...میدونی که  اگه مجبور بشم این کارو میکنم

هری نگاه مرگباری به رون کرد:هر کاری که بکنی جلوی منو نمیتونی بگیری...

_شرط میبندی؟

_امتحان کن

_بس کنین...با هردوتونم.

هرمیون فریاد کشیده بود:سام...من به تو قول دادم که تا آخر این ماجرا کنارت باشم.این کارو هم میکنم.هر کاری که میخوای بکن اما وقتی که دوباره آماده شدی...

هری به صورت او نگاه کرد.نگرانی از نگاهش میبارید: تا حالا هم به حد کافی وقت رو حدر دادم هرمیون

_فقط چند هفته سام...تا وقتیکه بتونیم اطلاعات جمع کنیم....بذار این دفعه که میری سراغش اونقدرآماده باشی که جبران گذشته روبکنی.نه اینکه یه مصیبت دیگه به بار بیاری

هری لرزید.میدانست که هرمیون عمدا گذشته رابه او یاداوری میکند.

صدای هرمیون را در ذهنش شنید:خواهش میکنم هری...حالا نه

نگاهش چنان ملتمسانه بود که هری مجبور به تسلیم شد:باشه هرمیون...اما فقط دو هفته

رون و دراکو نفس عمیقی کشیدند.در برابر چهره ی متحیر و کنجکاو سایرین اوضاع به حالت عادی برگشت.رون دستور داد:خب...پس فعلا وقتمون رو میذاریم رو شناسایی نامحسوس جاسوسها...این کار بچه هاییه که تو وزارت خونه کار میکنن....برای به دست آوردن اطلاعات از سطح شهر هم هرمیون و سام و نویل دست به کار میشن...باید بفهمیم ولدمورت داره چیکار میکنه 

دراکو اعتراض کرد:بذار به جای نویل من برم رون

_دراکو...تو در خطری...هنوز دنبالتن یادت که نرفته

_به حد کافی دست رو دست گذاشتم...دیگه نمیتونم کنار وایسم

رون نگاهی به چهره ی مصمم دراکو کرد:باشه... ...ضمنا احتیاج داریم نیرو جمع کنیم.افراد قابل اعتمادی که ترجیحا سابقه ی مبارزاتی نداشته باشن...تا راحت شناسایی نشن

نویل خنده ای کرد:داری یاد میگیری رون....کمکم منو یاد هری میندازی

رون جا خورد:منظورت چیه؟

_نمیدونم...ولی... امروز از اولی که اومدم اینجا تو فکرش بودم.شوقش برای طرح نقشه و مبارزه....

دراکو هری رون و هرمیون نگاهی رد و بدل کردند.نویل جامش را بالا گرفت:برای هری

بقیه تکرار کردند:برای هری

***************************************
افراد حاضر در جلسه آنقدر سرگرم بودند که هیچ کدام متوجه چشمهایی که در حدقه ی چشم تابلوی بزرگ شوالیه  اتاق گردید نشدند.نه تا زمانی که تابلو پلک زد.

فصل هجدهم 

پروتی که روبروی تابلو نشسته بود چند لحظه با حیرت به آن خیره شد.این تابلو را قبلا بارها دیده بود و همیشه میدانست که این یک تابلوی کاملا ثابت و غیر جادویی است.اما وقتی شوالیه ی زره پوش چشمکی به او زد نفسش را حبس کرد:اوه خدای من... 
ارنی نگاهی به اطراف کرد:چیزی شده پروتی؟ 
پروتی تته پته کنان جواب داد:اون...اونجا...اون تابلو... 
همه به طرف تابلو برگشتند که حالا چشمهای ثابت همیشگی اش را داشت.رون مختصرا توضیح داد:اون یه تابلوی مشنگیه و به نظر من که مثل همیشس... 
در آن طرف در اتاق خواب قدیمی یک نفر نفس عمیقی کشید 
_هووووف 
رابرت و نانسی با هم پرسیدند:چی شد؟ 
سیریوس در کنار دیوار جایی که حالا دو حفره ی سنگی قرار داشت ایستاده بود.به آرامی تابلوی ازدواج مادر بزرگش را که روی میزی در کنارش بود به سر جایش برگرداند تا سوراخها را پنهان کند:تقریبا دیدنم...ولی به خیر گذشت 
رابرت روی تخت نشست:خب نتیجه؟ 
_حدسمون درست بود جلسه ی ارتش دامبلدوره 
نانسی اخمهایش را در هم کشید:جلسه تو خونه ی ماس اونوقت ما رو خواب میکنن!!! این دیگه مسخرس...بازم خوبه اون شنل تو به دادمون رسید... 
رابرت دستش را دور کمر نانسی حلقه کرد:اما ما خوش شانس بودیم که تو رو داشتیم...اگه تو نمیفهمیدی که چی قاطی غذا کردن شنل نامرئی هم فایده ای نداشت 
با دیدن اخم سیریوس با نارضایتی دستش را عقب کشید 
_این دیگه چیه؟ 
رابرت پیراهن دخترانه ی صورتی رنگی را که روی زمین افتاده بود برداشت.نانسی به سرعت آن را از دستش بیرون کشید: اين...اینجا چیکار میکنه؟!!!من اینو تو کمد گذاشته بودم 
سیریوس پیراهن را بررسی کرد.و چروک ان را با حرکت چوبدستی اش صاف کرد:تو آوردیش پایین؟ 
رابرت اعتراض کرد:من که از وقتی اومدیم پیش توام... 
سيريوس پیراهن را به نانسی سپرد تا با وسواسی خاص آن را روی تخت بگذارد... چهره ی دوستانش در هم رفته بود و او میدانست که دیدن این لباس خاص چقدر ان دو را عذاب میدهد,نگاه هردویشان برقی عجیب داشت:اینکه ما وایسیم و اونا رو بپاییم فایده ای نداره ...من میگم باید خودمون رو نشون بدیم 
این سیریوس بود که بلاخره تصمیمش را گرفته بود:شنیدم گفتن دنبال جذب نیرو هستن,  منم میخوام عضو بشم 
قبل از اینکه رابرت و نانسی اظهار نظری بکنند صدای زنگ در بلند شد.و بعد از آن یک نفر گويي با عصبانيت در را به هم کوبید. 
_یعنی کیه؟ 
رون اتاق را از نظر گذراند:همه هستن 
هری از جا بلند شد:من باز میکنم.به آرامی از اتاق جلسات خارج شد و به سمت در ورودی رفت.اما قبل از او یک نفر به در رسیده بود 
_تو اینجا چیکار میکنی؟!!! 
هری تقریبا داد زده بود.سیریوس به سادگی پاسخ داد :تو خونمون استراحت میکنم . سام... خوروندن معجون خواب آور به بچه های یه کاراگاه اونقدرا هم که فکر میکنی ساده نیست.در هر حال جلسه ی لذت بخشی بود... 
هری با صداي بلند گفت:پسره ی احمق...هیچ فکر نکردی شاید دلیلی داره که شما ها رو نیاوردیم؟برای چی دنبالمون اومدی؟ 
چهره ی نگران و نگاه عصبی ریچاردسون , پسر جوان را شوکه کرد . 
بلاخره جواب داد:خوب راستش اومدیم... راب و نانسی هم تو اتاقن
هری میخواست حرفی بزند که دوباره صدای در بلند شد,به ناچار اخم پر خشمی به او کرد و سیریوس را از جلوی در کنار زد:کی هستی؟ 
_باز کنید ریموس لوپینم. 
درست مثل این بود که برق هری را گرفته باشد کمی بعد لبخندی بر لبش شکل گرفت.به آرامی در را باز کرد.ریموس لوپین از آستانه ی در به او نگاه میکرد. از آخرین باری که او را دیده بود چندان فرقی نکرده بود جزاینکه کمی وزنش اضافه شده بود 
_پدر؟!!! 
این رابرت بود که به همراه نانسی از اتاق خارج شده بود:اینجا چیکار میکنین؟ 
گرگینه ی پیر سری برای بچه ها تکان داد و وارد شد.نگاهش مشکوکانه سراپای هری را برانداز میکرد 
زبان هری بند آمده بود.چهره ی لوپین نگران بود و نگاهش موشکافانه هری را میکاوید. 
رابرت جلوتر آمد:سام...پدرم رو بهتون معرفی میکنم...پدر...ایشون پرفسور ریچاردسون هستن 
هری دستش را به سمت ریموس دراز کرد:از ملاقاتتون خوشحالم 
لوپین با هری دست داد:منم همینطور اقا 
هری از جلوی در کنار رفت:خواهش میکنم بفرمایید تو 
مهمان ناخوانده وارد شد و به سمت نشیمن به راه افتاد.زمانی که از جلوی اتاق جلسات عبور میکردند سر و صدای اتاق توجه لوپین را جلب کرد.مسیرش را به سمت آن اتاق تغیير داد:به نظر میرسه مهمون دارین 
و با دیدن ده دوازده چهره ی آشنا لبخندی بر لبش شکل گرفت:ماجرا داره جالب میشه 
اعضای ارتش با دیدن تازه وارد از جا برخواستند.رنگ صورت رون و هرمیون به سرعت پرید اما فرد و جرج جلو امدند:ریموس! 
_غافلگیرمون کردی 
لوپین حاضرین را بررسی کرد , نیازی نبود که خیلی به خودش فشار بیاورد:ارتش دامبلدور....دوباره فعال شدین؟ 
سیریوس , رابرت و نانسی نگاهی رد و بدل کردند و رون به سرعت توضیح داد:میخواستیم... 
لوپین حرف او را قطع کرد:فعال شدن دوباره ی ارتش چیزی نیست که منو نگران کرده ...رون, مشکل من چیز دیگه ایه 
_مشکل؟!!!چه مشکلی؟ 
لوپین به سمت رون , هرمیون و دراکو چرخید:درسته که مسئولیت سیریوس و نانسی با شماس اما به عنوان پدر رابرت لازمه که منم قانع بشم...ضمن اینکه سرنوشت بچه های هری هم برای منم مهمه 
هرمیون که تازه متوجه سه نوجوان شده بود با حیرت گفت:شما ها اینجا چیکار میکنین؟ 
ریچاردسون چشم غره ای به سه نوجوان رفت : جاسوسي مي كردن...از طریق همون چشمایی که پروتی دیده... 
نگاه متعجبی بین سه جوان رد و بدل شد .کمتر کسی از راز پشت تابلو با خبر بود
هری بی توجه به بچه ها رو به لوپین کرد و ادامه داد:من متوجه منظورتون شدم آقای لوپین, شما حق دارین از امنیت پسرتون مطمئن بشین و من برای قانع کردن شما نهایت تلاشم رو میکنم , اما نه وسط جلسه...ممکنه چند دقیقه منتظر بمونین؟چیزی از جلسه ی ما نمونده 
لوپین سری تکان داد و به همراه سه نوجوان از اتاق خارج شد.زمانی که هر چهار نفر روی مبلهای نشیمن نشستند رابرت غر زد:نباید با سام اینطوری حرف میزدین 

لوپین نگاه خشم آلودی به پسرش کرد :هیچ وقت یاد نمیگیری چشماتو باز کنی نه رابرت؟ به همین سادگی به آدمی به این مشکوکی اعتماد کردی؟!!! 
سیریوس اعتراض کرد:سام مرد خوبیه... 
_و یه استاد فوق العاده 
ریموس نگاهی به نانسی کرد:یه استاد فوق العاده با یه نشون شوم رو دستش؟! 
سه نوجوان نگاه دیگری رد و بدل کردند:ولی...شما ...از کجا؟!!! 
ریموس دست در جیب ردایش کرد و دفتر چه ای زيبا با جلد فانتزي را از آن بیرون کشید. 
رابرت وحشت زده از جا پرید:این...پیش شما چیکار میکنه؟ 
لوپین اخم آلود جواب داد:توي اتاق من جا گذاشته بودی...و فکر میکردم طلسمهای محافظتی قوی تری روش بذاری 
رابرت تقریبا سرخ شده بود.در جواب نگاه کنجکاو سیریوس و نانسی به ارامی جواب داد: دفترچه خاطراتمه...تقریبا تموم زندگیمو توش نوشتم 
حالا نانسی هم سرخ شده بود 
ریموس نگاه خاصی به پسرش کرد:متاسفم راب, اما مجبور شدم بخونمش...تو این اواخر زیادی عجیب شده بودی و باید بگم از کاری که کردم به هیچ وجه پشیمون نیستم... 
سیریوس دخالت کرد:اگه منظورتون سامه ...اون بما ثابت کرده که آدم خوبیه 
_ولی من دلیل قانع کننده ای تو دفتر رابرت ندیدم...فقط به خاطر اعتماد رون و هرمیون , شما سه تا قبول کردین که با اون یارو یه جا باشین...پدرت تو این مسائل دقت بیشتری داشت.اون هیچ وقت به یه مرگخوار اعتماد نمیکرد...کاری که دامبلدور جونش رو روش گذاشت... 
نانسي دفاع كرد:ولی سام فرق میکنه...اون تا حالا هیچ چیز بدی بهمون یاد نداده ...هیچ وقت بهمون صدمه نزده ... اون خیلی مهربونه ...امکان نداره مرگخوار باشه. 
رابرت و سيريوس به سرعت تایید کردند .زیاد سخت نبود که ریموس متوجه علاقه و دلبستگی عجیب بچه ها به ساموئل ریچاردسون شود... 
*********************************** 

دل مشغولي هاي هري پس از ملحق شدن به دوستانش باعث نشده بود تا او مشكل اصلي كه خودش آنرا درست كرده بود را به فراموشي بسپارد ...او چه كرده بود. 
ديگر چه طور مي توانست چشم در چشم هرميون بدوزد حال بايست چه مي كرد... 
هري اصلا به جلسه اي كه برگزار مي شد و هم اكنون در حال به اتمام رسيدن بود توجه ي نداشت... 
حال بايست چه مي كرد؟؟؟ اين سوالي بود كه پي در پي از خود مي پرسيد 
او در اين مدت در كنار هرميون زندگي كرده بود و در خانه ي او بسر برده بود آيا مي توانست ناگهاني محل زندگيش را براي دور ماندن از نگاه هرميون عوض كند؟ 
شايد مي توانست با دراكو همراه شود! 
اما اين موضوع علاوه بر اينكه باعث شك و تعجب سايرين مي شد باعث مي شد اين احساس در او بوجود آيد كه دارد در حق محبت هاي هرميون ناسپاسي مي كند 
با اين وجود فكر اينكه دوباره با هرميون روبرو شود تنش را مي لرزاند 
_خب ديگه اگه كسي حرفي نداره ختم جلسه را اعلام مي كنم 
همه به هم نگاه مي كردند و به هم خسته نباشيد مي گفتند. 
چيزي نگذشت كه نگاه همه بر روي ريچاردسون خيره ماندكه گويي اصلا حواسش نبود 
رون دستش را روی شانه ی هری گذاشت:سام...چیزی شده؟ 
اين عمل باعث شد هري به طور ناگهاني بگويد : بله بله موافقم---چي؟! 
با پوزخند چند نفر, رون اعتراض گونه گفت: اصلا معلوم هست حواست كجاست ؟ ریموس اون بیرون منتظرته... 
-ها؟...اوه آره, معذرت مي خوام 
همه از جايشان بلند شدن و پس از خداحافظي با پا گذاشتن به بيرون از خانه ناپديد مي شدند 
********************* 

کمتر از بیست دقیقه ی بعد , جلسه ی ارتش به پایان رسیده بود.زمانی که اعضا از خانه خارج میشدند, ریموس از فرد و جرج خواست که همانجا بمانند.سیریوس با وجود تلاش زیاد تنها یک جمله از حرفهای آنها را شنید:مسائلی هست که بهتره شما هم ازش مطلع باشین... ممکنه یه دوئل هم داشته باشیم 
دوقلوها نگاه نگرانی رد و بدل کردند بعد سری تکان دادند و روی مبلهای نشیمن در کنار هرمیون و دراکو نشستند. 
سرانجام وقتی سایرین از خانه خارج شدند و همین که هری و رون روی مبلهایشان نشستند, گرگینه ی پیر کارش را شروع کرد.با لحنی که هری را به یاد بازجوهای وزارت خانه می انداخت پرسید:شما ساموئل ریچاردسون هستید؟ 
_بله 
_و ادعا میکنید که دوست و همبازی هری در دوران مدرسه بودید؟ 
هری,رون , هرمیون و دراکو نگاهی رد و بدل کردند 
_جواب منو ندادین آقای ریچاردسون 
هری به اجبار جواب داد:بله 
ریموس سرش را به طرف دوقلوها چرخاند:شما دوتا همچین اسمی رو یادتونه؟به عنوان جستجوگر هافلپاف 
جرج به سرعت جواب داد:نه 
_به هیچ وجه 
لوپین رو به سه نفر دیگر کرد:من تمام پرونده های اون زمان هاگوارتز رو بررسی کردم...چنین اسمی وجود نداره..اما شما این حرف رو تایید کردید... 
سه دوست نگاهی رد و بدل کردند و بالاخره رون به حرف آمد:خب که چی؟ سام یه دوسته... 
چهره ی لوپین در هم رفت:یه دوست با نشون شوم... 
فرد و جرج کاملا جا خوردند.لوپین ادامه داد:باور نمیکردم که تو به ما خیانت کنی رون! 
اینبار هم هری سکوت کرد.اما هرمیون جواب داد:خب...اون نشون شوم رو داره .که چی؟ 
چهره ی ریموس تیره تر شد:دارم به تو هم شک میکنم هرمیون! 
دراکو دخالت کرد:ببین ریموس.داشتن نشون شوم دلیلی بر مرگخوار بودن سام نیست...اون قبلا بچه ها رو قانع کرده... 

_قانع؟!!!اوه نه...اونا فقط به خاطر شما سه تا به این آقا اطمینان کردن. 
تورو خدا ببينين بچه ها زير دست چه كسايي هستن و با پرخاش ادامه داد: 
يه مرگخوار سابق, (تو دراكو).....يكي كه همين چند وقت پيش يه مرگخوار رو تو خونش پناه داده, (تو رونالد).....و تو هرميون ادعا مي كني كه اين فرد كه نشان شوم رو دستشه و نشانه ي بارز مرگخوار بودنه دوست توئه... 
كثافت دورمون كرده
_کافیه... 
هری فریاد کشیده بود.:تو حق نداری به کسی تهمت بزنی 
_ثابت کن که تهمته 
رون به دو برادرش که حالا هر دو دستشان به سمت چوبدستی هایشان رفته بود نگاهی کرد:شما دوتا نمیخواین چیزی بگین؟واقعا فکر میکنین بعد از بابا و بیل و جینی من همچین کاری میکنم؟!!! 
فرد با نگاهی خشمگین جوابش را داد:فقط دعا کن بتونی بی گناهیتو ثابت کنی رون... 
جرج ادامه داد:وگرنه زنده از اینجا بیرون نمیری 
هیچ طنزی در لحن دوقلوهای خشمگین وجود نداشت .لوپین سرش را به طرف هری چرخاند:خب آقای ریچاردسون...میتونم بپرسم شما چطور وارد این خونه شدین؟اونم وقتی که رازدارش سالهاست که مرده؟اینم یه نشونه ی دیگه از خیانت دوستان! 
_راز دار اینجا مرده اما جادوهاش برقراره...ضمنا ...شما حق ندارین به کسی تهمت بزنین...من راز این خونه رو سال هاست که میدونم...اگه هری رفت و آمد دوستانش به خونشو به شما گزارش نمی کرد مشکل من نیست 
_ولی بچه ها هیچ وقت شما رو ندیدن... 
و با حرکتی سریع چوبدستی اش را کشید و از انجا که هری هیچ مقاومتی در برابر او نکرد به سادگی او را خلع سلاح کرد:با همین مدارک میتونم شما رو بکشم 
رون هرمیون و دراکو به سرعت عکس العمل نشان دادند.در طرف دیگر دوقلوها هم چوبدستی هایشان را کشیدند.قبل از اینکه طلسمی رد و بدل شود ریچاردسون دستور داد:چوبدستی هاتونو بیارین پایین بچه ها 
دراکو غرید:ولی ...آخه... 
هری فریاد زد:گفتم غلافش کن 
دراکو به ناچار چوبدستی اش را پایین آورد .اما رون و هرمیون همچنان آماده ی دفاع بودند و تنها زمانیکه هری با نگاه تندی آنها را سرزنش کرد چوبدستی هایشان را غلاف کردند. 
هری نگاهی به لوپین کرد:حالا میتونیم حرف بزنیم؟ 
لوپین با نگاهش حریف را بررسی کرد:گوش میکنم 
به نظر میرسید حریفش اعتماد به نفس خوبی دارد و نگاه حیرت زده ی رون و هرمیون و دراکو در زمان خلع سلاح شدن ریچاردسون نشان میداد که آنها انتظار خلع سلاح شدن او را نداشته اند.هرچند خودش هم متوجه شده بود که ریچاردسون عمدا به او اجازه ی خلع سلاح را داده...با توجه به آنچه در دفتر خاطرات را برت خانده بود این مرد باید توانایی دوئل خوبی داشته باشد... 
هری نگاهی به بقیه کرد که هنوز سرپا ایستاده بودند .دوقلوها هنوز با چوبدستی هایشان رون و دراکو را نشانه گرفته بودند.به ارامی پیشنهاد داد:بهتر نیست بشینیم؟ 
هری نشست و با اشاره ی او رون و دراکو در دو طرفش نشستند .هرچند هنوز نگاهش را از هرمیون میدزدید اما متوجه شد که او هم کنار دراکو نشست. 
فرد درست روبروی دراکو نشست و همانطور که با حالتی تحدید آمیز چوبدستی اش را میچرخاند با لحن خشنی که هیچ شباهتی به لحن شوخ همیشگیش نداشت گفت:خب... 
سیریوس ملتمسانه گفت:دایی فرد...احتیاجی به این کارا نیست...باور کنین ... 
_سام آدم مطمئنیه 
فرد با خشم رو به دختر و پسر جوان دستور داد:جفتتون ساکت باشید...  ما قبول کردیم تو خونه ی خودتون بمونین تا راحت تر باشین نه اینکه خودتون رو به خطر بندازین.همین امشب با من میاین خونه ...
_اما....شما نمیتونین.... 
_چیزی نگو رابرت 
_بهتره به حرفشون گوش کنی فرد...جای تو بودم اون چوبدستی لعنتی رو کنار میکشیدم ..سام اگه بخواد قبل از اینکه پلک بزنی پودرت میکنه...حتی بدون چوب دس.... 
هری نگاهی پر معنا به رون انداخت و زمانی که او بقیه ی حرفش را خورد شروع به حرف زدن کرد:در مورد سوالتون میتونم توضیح بدم 
نگاهی به سه نوجوان که کاملا از جو ناراضی بودند کرد:اینکه فردی به اسم ساموئل ریچاردسون هیچ وقت تو هاگوارتز نبوده کاملا درسته... 
سیریوس کاملا جا خورد و چهره ی نانسی و رابرت در هم رفت.هری ادامه داد:واما من هیچ وقت مرگخوار نبودم و الان هم نیستم 
جرج به تندی گفت:پس اون نشون شوم رو دستت چیکار میکنه 
صدای محكم ریچاردسون جواب داد:مسلما من نخواستم که اونجا باشه 
لوپین با تردید در چشمان ریچاردسون خیره شد:میشه بپرسم چطوری رفته اونجا؟!!! 
هری به تلخی جواب داد:به اجبار 
_من هنوزم قانع نشدم 
رون غرغری کرد:شاید بهتر باشه ندونی.....منم وقتی فهمیدم هیچ خوشحال نشدم 
_خفه شو رون... 
جرج این را همزمان با هرمیون گفته بود و باعث شد سیریوس از کوره در بره:اون میخواست از نشون شومش برای نفوذ به دار و دسته ی مرگخوارا استفاده کنه...شما که اونجا بودین ...اینو نشنیدین؟؟ 
سرها به طرف سیریوس برگشت و به جای او رابرت جواب نگاههای پر سوال را دادو یاد اوری کرد:ما به جلسه تون گوش میکردیم 
هري لبخندی به چهره های گناهکار آنها زد:خیلی خب ریمو...پرفسور لوپین من مدرکی دارم که میتونه قانع کننده باشه.چیزی که ثابت میکنه هری به من اعتماد داشته ...همونقدر که پدرش به شما داشت...قولی که روز اول به بچه ها دادم 
چشمهای سه نوجوان برقی زد 
_و اون قول چیه؟ 
هری بی توجه به لحن کنجکاو فرد ادامه داد:فکر میکنین این برای قانع کردن شما کافي باشه؟ 
ریموس از جا بلند شدو با تامل گفت:اگه بتوني این کارو بکنی...البته 
هری هم بلند شد و بقیه مشتاقانه به دنبال او به راه افتادند در حالیکه فرد و جرج هنوز هم چوبدستی هایشان را آماده نگه داشته بودند. 
زمانی که به محل در مخفی رسیدند هری برگشت:میدونید آقاي لوپين... دلیل اینکه بعد از هری شما نتونستید وارد این اتاق بشید چیز خطرناکیه که باید پنهان میموند.در هر حال از این به بعد شما هرموقع که بخواید میتونید وارد اتاق بشین


بعد از باز کردن در من وارد اتاق میشم تا سیریوس ارثیه شو تحویل بگیره...بعد از اون میتونیم بحث مون رو ادامه بدیم 
فرد مشکوکانه گفت: و اگه ازپنجره در رفتی؟!!! 
لوپین پاسخ داد:پنجره ای وجود نداره .این تنها راه ورودیه اتاقه 
جرج ریچاردسون را بررسی کرد:من اجازه نمیدم که سیریوس با این غریبه بره اونجا 
سیریوس دست جرج را پس زد:اما من این کارو میکنم...شما هم نمیتونین جلومو بگیرین 
_چرا ...خیلی هم خوب می گیرم 
رون دستور داد:خودتو بکش کنار جرج ...از عاقبت این کار چندان خوشت نمیاد... 
جرج قدمی به سمت رون برداشت :جدی ؟مثلا میخوای چیکار بکنی؟
پسر جوان بی توجه به بحث دايي هايش قدمی جلو امد و در کنار هری روبروی دیوار ایستاد:من باید چیکار کنم؟ 
هری دستش را بلند کرد و آنرا روی دیوار گذاشت:فعلا هیچی... 
بعد برگشت و با بشکنی چوبدستی اش را از گرگینه ی حیرت زده پس گرفت:خیلی متاسفم اما...بهش احتیاج دارم... 
چوبدستی اش را حرکتی داد و با دقت به سه نقطه ی خاص ضربه زد.بلافاصله دیوار ناپدید شد و در چوبی اشنای روی دیوار نمایان شد. با نگاهی اطرافيانش را بررسی کرد. ظاهرا همگی راضی به نظر میرسیدند. روی در دو جای دست وجود داشت .هری دست سیریوس را گرفت و روی یک از آنها قرار داد 

بعد دست خودش را  درست کنار دست سیریوس گذاشت , چوبدستی اش را روی دست آن دو قرار داد و زیر لب جملاتی را زمزمه کرد.لحظه ای نوری کور کننده درخشید و در با صدای ظریفی باز شد...

هری برگشت و به چهره ی لوپین نگاه کرد.:امیدوارم قانع شده باشید

لوپین با لبخندی دستش را به طرف هری دراز کرد:احتیاط شرط عقله

طبق قرار قبلی هری و سیریوسی قبل از سایرین وارد اتاق شدند.این آخرین فرصت او برای برداشتن چیزی بود که وجودش در آن اتاق میتوانست مرگبار باشد.همانطور که پسر جوان با شوق و حیرت از برابر تابلوی بزرگ خانوادگی میگذشت , ریچاردسون اتاق را دور زد و با حرکتی سریع خودش را به پشت مجموعه ی جاروهای پرنده رساند .روی یک صندلی درست در همانجا...زره  سبکی میدرخشید...از آخرین باری که آن را پوشیده بود چیزی حدود پنج سال میگذشت .

نگاه سریعی به اطراف کرد و زره مورگانا را در زیر بلوزش جا داد...

*************************** 
ارثیه ی خانوادگی پاترها تا چند ساعتی بچه ها را مشغول کرده بود.آنها تمام روز را در اتاق مشغول بودندو لوازم ان را بررسی میکردند و سوالات عجیب و غریب میپرسیدند .و هری با حوصله به سوالاتشان جواب میداد.از بابت برداشتن شنل دیگر خیال هری راحت بود اما

مشکل دیگری هم وجود داشت که هری از سر شب تمام تلاشش را کرده بود که با آن مواجه نشود:هرمیون!!!



************************ 

هري صبر كرده بود و كاملا مردد بود كه بايد چه كند آيا بايد با هرميون همراه شود يا بايست با بهانه اي پيش كس ديگري مي رفت 
آخر شب فرا رسيد 
دراكو پا پيش گذاشته بود تا از در خارج شود, هري دستش را دراز كرد و خاست نام او را صدا بزند كه... 
-سام ! همين يك كلمه كافي بود تا هري با شنيدن صداي هرميون مانند اينكه مورد اصابت طلسم قفل بدن قرار گرفته باشد بي حركت بماند 
هري برگشت و براي اولين بار پس از بوسيدن هرميون براي لحظه اي چشم در چشم او دوخت 
_ باید زودتر بریم ...و در زير نگاه موشكافانه ي رون دست هري را گرفت ,هري بي اختيار برگشت و به او نگاه کرد .تنها یک راه فرار دیگر مانده بود...رو به سه نوجوان که از چند دقیقه قبل آن دو را زیر نظر داشتند کرد:چرا وایسادین بچه ها؟!!!! 
سیریوس من و من کنان جواب داد:خب ما...چیزه... 
_فکر کنم بهتره مزاحم نشیم...یعنی... 
نانسی چشم غره ای حواله ی دوست پسرش کرد:منظور رابرت اینه که ما میخوایم اتاق رو بیشتر بررسی کنیم... 
کاملا مشخص بود که هیچ کدام در دروغ گفتن مهارت خوبی ندارند.در واقع آنها چند روزی بود که متوجه تغییر روابط بین هرمیون و سام شده بودند .حتی قبل از خود آن دو...دقت جدید سام در پوشیدن لباسهایش و اینکه حالا تقریبا هر روز اصلاح میکرد و هرمیون که با ظرافت بیشتری موهایش را میبست...تغییر روحیه ی غمگین هرمیون 
و علاقه ی خاص آنها به سام باعث شده بود که سه نوجوان از ته دل از این اتفاق خوشحال باشند و در واقع منتظر فرصتی بودند تا ان دو را با هم تنها بگذارند 

*************************************** 

نيم ساعت از زمان رسيدن به خانه ي هرميون مي گذشت . 
خانه را سكوتي مطلق فراگرفته بود 
هرمیون به بهانه ي عوض كردن لباس هايش به اتاقش پناه برده بود و هري بدون زحمت دادن خود براي تعويض لباس هايش بر روي مبل 2 نفره ي بزرگي در نشيمن فرود آمده بود و به صفحه ي خالي تلويزيون خيره مانده بود در حالي كه بشدت به فكر فرو رفته بود. 
صداي پاهاي هرميون بر روي پله ها هري را بخود آورد ...هري كه نگاهش به سرعت به سمت او چرخيده بود برگرداند و به زمين خيره شد .کاش حداقل بچه ها برمیگشتند...اما گویا آنها هم حس کرده بودند که وجودشان اضافی است... 
- هري قهوه مي خوري 
- چي؟! آه بله ممنون 
هرميون خودش را بي خيال نشان مي داد در حالي كه در درون بشدت مضطرب بود و نمي دانست چه پيش خواهد آمد 
فنجان قهوه را در سيني قرار داد و به سمت هري آمد 
- بفرماييد 
- ممنون 
هرميون رويش را برگرداند تا بر روي مبل كناري بنشيند كه احساس كرد دستي به ارامي دستش را گرفته است 
هري گفت:هرميون خواهش مي كنم يك دقيقه اينجا بشين مي خواهم با تو صحبت كنم 
هري و هرميون هر دو بر روي يك مبل 2 نفره هر يك در گوشه ای از آن نشستند هرميون به هري چشم دوخته بود و هري به قهوه اش 
- من بايد در مورد موضوعي با تو صحبت كنم 
- گوش مي كنم... 
هري بي مقدمه شروع كرده بود. از يك طرف او مي خواست حقيقت را به او بگويد و به او بفهماند اين ها همه يك سواتفاهم بوده و هري قصد بدي نداشته است ولي از طرفي نمي خواست ماجراي جيني را بازگو كند ...مي ترسيد با گفتن اينكه او فكر مي كرد جيني رو مي بوسد هرميون را ناراحت كند و ناخاسته ضربه ي ديگري به او بزند...هرميون خود زخم خورده بود و هري نمي خواست بار ديگر دل او را بشكند او خيلي به هرميون و محبت هاي او بدهكار بود و صميمانه مي خواست جبران مي كرد … 
- هرميون راستش را بخواهي امروز...من نمي دانستم چه مي كنم 
- هري فراموشش كن... 
- نمي تونم هرميون باور كن نمي تونم خواهش مي كنم فقط گوش كن... من اونجا تو خونه ي دره گودريك خوابم برده بود و داشتم خواب مي ديدم يك نفر به خوابم آمده بود و داشت با من صحبت مي كرد اون با من درباره ي يك فرد ديگري صحبت مي كرد حرف هاي زيادي بين ما رد و بدل شد كه من الان همه ي انها را بياد ندارم اما در اين خواب صحبت از يك نفر بود ... غريبه با من صحبت كرد و ما باهم در مورد احساس من در مورد آن نفر صحبت كرديم و ما در خواب در مورد... 
- در مورد جيني...مي تونم حدس بزنم 
- نه نه!!!! 
- چي منظورت چيه؟! 
_هرميون ما در مورد تو صحبت مي كرديم و من زماني به خود اومدم كه ديدم لب هايم بر روي لب هاي تو قرار گرفته و من بدرستي حرف اون ايمان آوردم و متوجه شدم بي نهايت دوستت دارم... 
- اوه هري!! 
هري با خجالت اغوشش را باز كرد, دستانش را دور او حلقه كرد و او را به خود فشرد , 
هرميون سرش را بر روي سينه ي هري قرار داد هري هم صورتش را درون موهاي انبوه و زيباي هرميون فرو برد تا چشمان خيسش را پنهان كند 
هرميون به آرامي سرش را از روي سينه ي مردانه ي هري بلند كرد و چشم هاي نمناكش را به چشم هاي هري دوخت كمي از او فاصله گرفت و گفت : هري من ... من مي ترسم 
- از چي؟ من هميشه با تو هستم. 
- هري من مي ترسم از اينكه تو به من وابسته بشي ... من به تازگي تجربه ي تلخي داشتم و اونی كه آنقدر ادعاي دوست داشتن منو داشت خیلی راحت منو ول کرد و رفت . من نمي خوام دوباره تجربه اش كنم من... عقيمم و... 
اشك هايش نگذاشت ادامه حرفش را بزند 
هري كه بغض كرده بود دوباره هرميون را در آغوش كشيد و گفت من به اين چيزا اهميت نمي دهم من تويي را دارم كه بي نهايت دوستت دارم تو تنها كسي هستي كه براي من باقي مانده...هرمیون خودت را از من دريغ نكن 
_هري... 
هرمیون به سرعت از جا بلند شد و به سمت اتاقش دوید...هری تنها توانست لرزش شانه های او را ببیند 



*********************************** 
هري صبح زود با گنگي از روي مبل بلند شد و ملحفه را از سر كنار زد ...چند لحظه گذشت تا حواسش جا بيايد و بياد بياورد كه شب به اتاق خواب نرفته و اينكه ملحفه اي بر سر نداشته 
كمي چشم هايش را ماليد و پيش خود فكر كرد گاهي توجه هاي هرچند كوچك تا چه حد مي تواند خلوص نيت و زيبايي عشق را به رخ بكشد 
سرو صدايي از بالا باعث شد ناخوداگاه دست و پايش را گم كند مسلما هرميون بايست براي تدريس به هاگوارتز مي رفت به دور بر خود نگاه كرد و قبل از پيدا شدن هرميون خودش را بر روي مبل انداخت و ملحفه را با بي دقتي روي خودش كشيد و از ترس چشمايش را محكم روي هم فشرد 
دقايقي نگذشته بود كه صداي پا از بالاي پله ها بگوش رسيد 
قلب هري بشدت مي تپيد از خود خجالت مي كشيد زيرا اينك مردي بالغ شده بود. اما براستي تا به اين هنگام چنين تجربه اي نداشت ...جيني...آه...او را خيلي دوست مي داشت اما چنين تجربه اي را هرچه فكر مي كرد بياد نمي اورد احساس علاقه به غريبه اي آشنا... 
لرزش ملحفه هري را درعين ميخكوب كردن به خود آورد صداي نفس هاي ممتد شخص به آرامي شنيده ميشد. كشيده شدن ملحفه را تا برروي شانه هايش احساس كرد 
و ناگهان قرار گرفتن لب هايي را بر روي گونه اش حس كرد كه لرزشي را بي اختيار بر سراپايش انداخت و جداشدن سريع لب ها را احساس نمود ... همه چيز خراب شده بود ديگه نمي توانست خود را به خواب بزند بايست فكري ميكرد و ظرف يك ثانيه هري با تكاني ساختگي نشان داد در شرف بيدار شدن است و بدون اينكه نياز ببيند از جا بلند شود رويش را برگرداند 
هرميون به اهستگي زمزمه كرد: هري من بايد برم خوب بخوابي 
(_ هووووم تو مال مني ........... اسنیپ!!!!!  
هري از خود صدا هاي موهومي در اورد و به خواب ادامه داد 
************************************* 
چند روز از ماجراي آن صبح مي گذشت
هري و هرميون سعي مي كردند مثل گذشته با هم برخورد كنند اما هر كدام منتظر اشاره اي از طرف مقابل بود 
با بازگشت به خانه ی هرمیون , همه چیز به سرعت تغییر میکرد احساس سبکی عجیبی هری را در بر گرفته بود.ناخاسته مرتب تر شده بود.بیشتر از هر زمان دیگری در انتخاب لباسش حساسیت نشان میداد وبعد از ماهها متوجه شد که موهای ساموئل ریچاردسون خیلی خوش حالت تر از موهای هری پاتره 
آنروز بعد از یک دوش صبحگاهی در حالیکه روبدروشامبر سرمه ای رنگی به تن کرده بود خودش را روی مبل رها کرد.تمام دیشب را به پرسه زدن در سوراخ سمبه های شهر گذرانده بود و بلاخره سرانجام سرنخی از مرگخواران یافته بود...با تعقیب مرگخواری که در یک رستوران مشنگی دیده بود توانست محل تقریبی یک مخفیگاه قدیمی را به دست آورد... و حالا منتظر بود که با بازگشت هرمیون از هاگوارتز و ملحق شدن دراکو , سه نفره برای بررسی بیشتر راهی آنجا شوند.با وجود رنجش رون , به توافق رسیده بودند که حضور او در چنین مکانی تنها مایه ی دردسر خواهد بود چرا که به لطف ریتا اسکیتر پیر و پیام امروز تمام مرگخوارها چهره ی او را به خوبی میشناختند.البته هرمیون و دراکو هم مجبور به کمی تغییر چهره بودند چون در هر حال آن دو هم چندان گم نام نبودند. 
نگاه غمگینی به دور و بر خانه انداخت .بعد از رفتن بچه ها هنوز به سکوت آنجا عادت نکرده بود.البته بچه ها هم خیال نداشتند او را به حال خودش بگذارند .گه گاه به او سر میزدند و هری در همین زمانهای کوتاه هرچه میتوانست به آنها یاد میداد. 
برای ریختن چای به آشپزخانه رفته بود که سرو کله ی آنها پیدا شد 
_صبح بخیر سام 
_سلام بچه ها 
نانسی کیفش را روی صندلی گذاشت :هرمیون هنوز نیومده؟ 
هری با چند فنجان چای از آشپزخانه بیرون آمد: مثل هميشه صبح زود رفت به قلعه...تا یکی دو ساعت دیگه پیداش میشه 
رابرت سینی چای را از هری گرفت و همانطور که آنرا بین سایرین پخش میکرد گفت:جلسات ارتش, لذت بخش ترین کاری بود که تو هاگوارتز داشتیم

سیروس تصحیح کرد:البته بعد از کوییدیچ..سام تو گفتی که کوییدیچ بازی میکردی؟

هری سری تکان داد:یه زمانی...و الان سه چهار سالی میشه که سوار جارو نشدم...البته اعتراف میکنم که دلم براش تنگ شده 

رابرت پیشنهاد داد:نظرتون راجع به یه بازی چهار نفره چیه؟

_پنج نفرش کن که منم بیام

این صدای دراکو بود که همان موقع از در وارد شده بود.هری نگاه متعجبی به آنها کرد:کوییدیچ؟!!! اونم الان؟چرا که نه....فقط یه مشکلی هست ببینم شماها اینورا زمین بازی سراغ دارین؟

_یه دونه خوبش تو حیاط پشتی هست

_حیاط پشتی؟!!!

هری ساعتهای زیادی را در حیاط کوچک خانه ی هرمیون گذرانده بود.مساحت این حیاط روی هم رفته هجده متر بود  که نصف آن را باغچه ی کوچک خانه ی هرمیون تشکیل میداد.بقیه ی حیاط شامل یک کمد برای نگهداری لوازم باغبانی و یک انبار کوچک بود.در هر حال به نظر نمیرسید جایی برای کوییدیچ بازی کردن در آن باقی باشد.

اما وقتی پنج دقیقه بعد , پس از تعویض وسواس گونه ی لباسش چهار همراهش با شوق به طرف حیاط رفتند به ناچار آنها را دنبال کرد.زمانی که به انتهای حیاط رسیدند, سیریوس در کمد کوچک راباز کرد:بفرمایید

تازه در این زمان بود که هری متوجه ماجراشد.این کمد مسلما یک راه انتقالی بود.بچه هابه نوبت وارد کمد میشدند و با بسته شدن در آن ناپدید میشدند

بعد از نانسی, رابرت و دراکو نوبت به هری رسید.به محض اینکه در کمد رابست فشاری ناگهانی احساس کرد و لحظه ای بعد از در پشت کمد بیرون افتاد.

منظره ی آشنایی روبرویش بود.زمین کوییدیچ کوچک پشت خانه اش به او چشمک میزد

دراکو آهسته توضیح داد:هرمیون یه راه ورودی برای اینجا گذاشت تا وقتی بچه ها پیشش هستن یه سرگرمی داشته باشن.

_خیلی خوبه

چمنهای کوتاه در باد ملایم موج میزدند.شش حلقه ی بلند در دو سو دیده میشد.نگاه هری چرخید و سیریوس را دید که از از یک انبار کوچک جارو  چند جاروی مختلف را بیرون میآورد.به نظر میرسید مشکلی دارد...کنجکاویش تحریک شد .آرام جلو رفت تا به مرد جوان کمک کند:کمد قشنگیه

سیریوس یک جاروی دیگر را از انبار جارو بیرون کشید:این...هدیه ی دایی رونالده...برای هرکسی که اینجابازی کنه جاروشو ظاهر میکنه...چیز بدرد بخوریه.خونواده ی مادرم واقعا پر جمعیتن ...وقتی داییهام و بچه هاشون  میان اینجا ما واقعا دو تا تیم کامل داریم ...اینه که همیشه جارو کم میاریم.خب جاروهای راب و نانسی و عمو دراکو از قبل اینجا بوده...شماباید خودتون جاروتون رو بکشین بیرون

هری دستش را درون کمد کرد.چیزی اینجا درست نبود .سرانجام دسته ی جارو را در دستش احساس کرد.بالبخندی جارو را از کمد بیرون کشید اما همین که نگاهش به آن افتاد لبخند بر لبش ماسید.بایک نگاه آذرخش قدیمی خودش را شناخت...بیاد حرف سیریوس افتاد:این کمد جاروی صاحبش رو در هر جایی که باشه به دستش میرسونه

در حالیکه سعی میکرد عادی به نظر برسه لبخندی زد:فکر کنم مشکل حل شد...

به آرامی جاروی هدیه ی پدرخانده اش را برانداز کرد.اما مشکل تازه شروع شده بود .پسر جوان جاروی مورد علاقه ی پدرش را به خوبی میشناخت:شما...چطوری؟اون جاروی باباس!!!

_جاروی بابا؟!!!

نانسی از پشت سر جلو امده بود.با نگاهی جارو را بررسی کرد و با حیرت فریاد زد:آره ...خودشه!!!اما چطوری؟

هری خودش را به نفهمی زد:تو کمد بود...سیریوس گفت دستم رو بکنم توش...منم درش آوردم

_ولی این...امکان نداره...کمد باید جاروی خودتون رو براتون ظاهر میکرد....

هری سعی کرد عادی باشد:اما من جارو ندارم...در هر حال اگه مشکلی براتون داره...

سیریوس به سرعت سر تکان داد:ابدا...فقط کمی گیج شدم...این جارو چند ساله که ناپدید شده

صدای رابرت از بالای سرشان به گوش رسید:سام, سیریوس...چیکار دارین میکنین؟

سیریوس نگاه دیگری به جارویی که در دست ریچاردسون جا خوش کرده بود کرد. به نظر جارو هم با این مرد مشکلی نداشت.سری برای ریچاردسون تکان داد و خودش را مجبور کرد که سوار بر جارویش اوج بگیرد.

هری چند لحظه جاروی قدیمی اش را بررسی کرد .کهنگی و قدمت آن ذره ای از ارزش جارو در نظر هری کم نمیکرد .در  این جارو برای او چیزی بود که باعث میشد صاحبش  در بیست و چند سال گذشته  هیچ جاروی جدیدی را به آن ترجیح ندهد.

پایش را در طرف دیگر جارو گذاشت.میتوانست اشتیاق  جارو را برای پرواز احساس کند.با یک حرکت سریع  از زمین بلند شد و به سرعت اوج گرفت.احساس سبکی میکرد .به طور عجیبی به هیجان آمده بود.دوری زد و با یک ویراژ سریع از لا به لای چهار همراهش گذشت.

رابرت سوتی کشید:عالی بود...

دراکو جلو آمد:خب تقسیم میشیم.من و سام...شما دوتا...نانسی ممکنه داور باشی؟

نانسی سر تکان داد و به طرف صندوق توپها رفت که سیریوس آن را بیرون از کمد گذاشته بود.سرخگون و گوی زرین را رها کرد و بلافاصله بازی شروع شد.استفاده از بازدارنده  در بازی چهار نفره چندان ممکن به نظر نمیرسید هرچند که هری دلش برای آن هم تنگ شده بود .زمانی که رابرت و دراکو بر سر سرخگون به کشمکش میپرداختند , هری چرخی در آسمان زد و به دنبال گوی زرین به راه افتاد.با وجود چند سال دوری از بازی به هیچ وجه خیال نداشت  از پسر جوانش عقب بیوفتد.

بعد از حدود نیم ساعت پرواز و بررسی جدال دراکو و رابرت  که سرخگون را چندین بار از میان حلقه های بدون محافظ عبور داده بودند هری احساس سرزندگی میکرد.همانطور که به کل کل دراکو و رابرت بر سر سرخگون نگاه میکرد متوجه نگاههای عجیب سریوس بر خودش نشد....رقص باد را در لابه لای موهایش احساس میکرد...دوری زد و  درخششی نورانی توجهش را جلب کرد...درست بالای یکی از سه تیر سمت راست زمین...

هری و سیریوس همزمان با هم گوی زرین را دیدند و بعد با چنان سرعتی به سمت آن شیرجه زدند که رابرت مجبور شد سرش را بدزدد.با اینکه سرعت جاروی سیریوس بیشتر از آذرخش قدیمی هری بود تقریبا همزمان به گوی زرین رسیدند.اما هری فرصت کم کردن ارتفاع را نداشت.به ناچار چرخی زد و به صورت وارونه از جارویش آویزان شد و درست قبل از سیریوس گوی زرین را گرفت.اما کنترل جارو در آن وضعیت سرو ته به هیچ وجه آسان نبود.تقریبا داشت سقوط میکرد که یک نفر به موقع یقه اش را گرفت.

دراکو خشمگین فریاد زد:تو دیوانه ای پاتر...

خوشبختانه صدایش در زوزه ی باد گم شد...همانطور که به آرامی روی چمنها فرود میآمدند هری گوی زرین را بالا گرفت و با شوقی کودکانه  فریاد زد:گرفتمش!

دراکو و نانسی با هم فریاد زدند :عالی بود

اما چهره ی یک نفر به شدت در هم بود.رابرت خنده ای به صورت گرفته ی سیریوس کرد:بلاخره سیریوس پاتر بزرگ شکست خورد
*******************   

روزها برای هری به کندی میگذشت.طاقتش تمام شده بود.میخواست زودتر به نتیجه برسد اما ...روزگار با او سر سازش نداشت.

شش حمله ی اخر مرگخوارها در نقاط مختلف کشور با کمی مخلوطی از افراد وزارت خانه, محفل و ارتش ناکام ماند و تعداد زیادی از مرگخوارها زحمی شدند اما هنوز ولدمورت خودش را نشان نداده بود.حتی در دو باری که مرگخوارها پیروز میدان بودند....

صبر هری به سرعت به پایان میرسید.چن روز بعد از جشن هالووین , لوپین به دیدن او که حالا رسما رئیس ارتش به حساب میامد آمد و از آنها برای یک هدف خاص دعوت به همکاری کرد.از آنجا که فعالیت های دو گروه و اهدافشان تقریبا یکسان بود کینگزلی پیشنهاد ادغام دو گروه را داده بود...اما هری به همان دلیل گذشته مخالفت کرده بود:بذارین ولدمورت جلوی خودش دو تا رغیب ببینه.

آنشب در جلسه ی ارتش بعد از اینکه بحث اعضا بر سر ملحق شده به محفل به نتیجه ی دلخواه هری رسید, بحثی مهمتر اغاز شد:

 ارنی از پشت صندلی سمت چپ هری توضیح داد:اخرین حمله هاشون توسط گرگینه ها بوده...اگه میتونستیم یکیشونو بگیریم شاید میفهمیدیم چی تو سرشونه

جرج غرولندی کرد :فکر نمیکنم زیاد از این ایده خوشم بیاد.آخرین دفعه ای که محفل میخاست این کاروبکنه یه گرگینه هکتور رو گاز گرفت

_چی؟!!!

هری از جا پریده بود:منظورت هکتور واتسونه؟

فرد سر تکان داد:چطور مگه ؟میشناسیش؟

هری وحشت زدهبه سمت رون  و هرمیون برگشت:چرا بهم نگفتین؟

رون مختصر جواب داد:هکتور نمیخواست کسی بدونه...بعد از اون ماجرا اوضاعش حسابی بهم ریخته بود تا وقتی که ریموس باهاش صحبت کرد ...الان وضعیتش فرق  چندانی نکرده ...فقط از صف مرگخوارا به گرگینه ها منتقل شده...البته این برای ما ضربه ی بزرگی بود

بعد از پایان جلسه , زمانی که هری به همراه هرمیون به خانه میرفت رو به رون کردو پرسید:فکر میکنی بتونی یه ملاقات با هکتور برام جور کنی؟

_شاید بشه یه کارایی کرد.بهتون خبر میدم...

********************************

انتظار خیلی طول نکشید.جغد خاکستری رون تنها یکساعت بعد در خانه ی هرمیون روی پای هری فرود آمد:

سام عزیز

فردا ساعت هشت صبح میام دنبالت...دوستمون منتظره

هری نامه را روی میز گذاشت.بلوزش را در آورد و خودش را روی تخت رها کرد.شاید هکتور میتوانست سر نخی از محل اختفای ولدمورت به او بدهد...

*******************************

ساعت هفت و نیم  صبح روز بعد هری حاضر و آماده در نشیمن منتظر بود.خبری از رون نبود.هرمیون کنار هری روی مبل نشست:هیچ وقت به موقع پیداش نمیشه...

اما وقتی نیم ساعتی گذشت و خبری از رون نشد به وضوح او هم نگران شده بود.یکساعت دیگر هم گذشت.باز هم خبری نشد.حالا هری در اتاق قدم میزد و همانططور که از جلوی ساعت دیواری قدیمی خانم ویزلی عبور میکرد امیدوارانه نگاهی به ان انداختهنوز هم عقربه ای برای رون وجود نداشت....کم کم نگرانی اش را بیان میکرد:یعنی چی به سرش اومده؟اگه مرگخوارا فهمیده باشن چی؟هکتور رو چیکار کنیم...نکته اونم گرفته باشن

هرمیون سعی کرد هری را آرام کند:بی خودی فکر بد نکن ....احتمالا یادش رفته که قرار داره

اما نیم ساعت بعد حتی او هم نتوانست خودش را به بی خیالی بزند:من واقعا نگرانم هری

هری سرش را بین دستانش گفت.نگرانی داشت دیوانه اش میکرد.لحظه ای بعد گرمی دسی را روی شانه اش احساس کرد .سرش را بلند کرد .هرمیون کنارش نشسته بود.نگاهش بی تاب و نگران بود.بی اختیار ذست او را در دست گرفت.گرمی دستهایش هری را آرام میکرد و وحشت نگاهش او را وادار میکرد که دلداریش دهد:اون حالش خوبه هرمیون

حدود ساعت یازده بود که صبر هری تمام شد.شنلش را دوباره پوشید:میرم دنبالش

هرمیون بلند شد:صبر کن منم بیام هری

_نه...تو همینجا بمون و اگه ازش خبری شد یه پاترونوس برام بفرست.یه چیز دیگه...اگه کسی اومد ر خونه...حتی اگه خود رون بود...حواستو جمع کن  و احتیاط کن

_هری...کسی با من کاری نداره

_میخوام مطمئن باشم هرمیون...نمیخوام اتفاقی برات بیوفته

لبخندی بر لب هرمیون شکل گرفت:من مواظب خودم هستم 

هری به آرامی هرمیون را در آغوش گرفت:میخوام مطمئن بشم

زن جوان آهسته سرش را روی شانه ی او گذاشت:مطمئن باش

چند لحظه در آغوش هم باقی ماندند .حالا هری احساس آرامش بیشتری میکرد.اگر مجبور نبود هرگز این آرامش را از دست نمیداد.به نرمی خودش را از هرمیون جدا کرد  و به سمت در به را ه افتاد.به محض اینکه در راباز کرد وحشتزده به عقب پرید

فصل نوزدهم:

چهره ی رون وحشتناک بود.ژولیده و در هم...با صورتی که رد اشک از زیر دو چشمش مشخص بود.وبقچه ی کوچک آبی رنگی در میان دستانش بود.به محض دیدن هری , خودش را در آغوش او انداخت و گریه را سر داد.

هری وحشت زده شده بود .تصور چیزی که رون را تا این حد در هم بشکند دیوانه اش میکرد...یعنی چه اتفاقی افتاده بود؟به زحمت به حرف آمد:خدای من ...رون...چی شده؟

رون جوابی نداد.اما لرزش شانه هابش شدت گرفت.هری,  تنها در روز مرگ آرتور  ویزلی رون را در این حال دیده بود.چون در زمان مرگ بیل رون تقریبا بیش از حد شوکه بود که عکس العملی داشته باشد...

زیر بغل رون را گرفت و او را به درون خانه کشید.

هرمیون که با دیدن رون خشمش فوران کرده بود غرید:چه عجب تشریف او...

اما دیدن چهره ی رون و حال خراب او باعث شد نگرانی به صورتش بدود:چی شده ؟

هری بقچه را از دست رون گرفت و با بی تفاوتی آن را روی میز گذاشت.بعد رون را به طرف مبل برد و روی آن نشاند:حرف بزن ...چی شده رون؟ بلایی سر کسی  اومده؟به پنتاهگاه حمله شده؟

هری  بدترین حالت ممکن را بیان کرده بود و وقتی رون به نشانه ی نه سری تکان داد نفسی از آسودگی کشید:د...بگو چی شده دیگه...

رون سعی کرد حرفی بزند چند بار دهانش را باز کرد اما صدایی از گلویش خارج نشد به ناچار دست لرزانش را بالا برد و هق هق کنان به بقچه اشاره کرد  .هری و هرمیون  نگاه متعجبی رد و بدل کردند .بعد هرمیون به آرامی به سمت بقچه ای که هری با حواس پرتی روی میز گذاشته بود رفت و آرام پارچه ی نازک روی آن را کنار زد.با دیدن محتویات آن رنگش پرید و بدنش به لرزه در آمد.چند لحظه به چیزی که روبرویش بود خیره شد.به نظر میرسید نفسش بند آمده:ه...هری...

هری که از دیدن رنگ چهره ی هرمیون نگران شده بود جلو دوید:حالت خوبه هرمیون؟

هرمیون تنها به بقچه اشاره ای کرد.هری جلو رفت .در میان بقچه ی آبی رنگ نوزادی به خواب رفته بود.پوست صورتش سرخ و پر مو بود و به ارامی نفس میکشیید:خدای من...رون!

هری نمیدانست باید چه عکس العملی نشان دهد.از طرفی با چهره ی درهم و گرفته ی هرمیون روبرو بود و از طرف دیگر باید به دوستش تبریک میگفت...

ظاهرا هرمیون متوجه این مشکل شده بود چون به آرامی اتاق را ترک کرد

هری آهسته بقچه را باز کرد و متوجه شد که نوزاد لباس به تن ندارد پتو را دور بچه پیچید و او را در آغوش کشید:اینجا رو ببین...یه مو قرمز دیگه...ببینم این کجاش گریه داره؟

نوزاد خمیازه ای کشید و هری لبخندی زد:چه نازه ...اسمشو میخوای چی بذاری؟
_آنا

هری ابرویی بالا انداخت:چی؟!!!فکر کنم متوجه نیستی...این یه پسره

رون ناله ای کرد:اون مرده

هری برای لحظه ای جا خورد... بچه در آغوش او کاملا زنده به نظر میرسید اما وقتی جملات آخر رون را کنار هم گذاشت تازه متوجه معنی حرف او شد.برای لحظه ای جا خورد.با نگاه صورت رون را برای یافتن نشانی از شوخی زیر و رو کرد  و وقتی آنچه را میخواست پیدا نکرد به زحمت به حرف آمد:..من...متاسفم رون.

رون هق هق کنان توضیح داد:داشتم میومدم اینجا که از وزارت خونه یه پیغام گرفتم.دیشب دردش 
( ادامه ی فصل نوزده نصفس....یعنی باید دانلود کنم دوباره تایپش کنم از هاردم پریده و الان وقتشو ندارم حالا ببینم آقا مهدی دارتش یا نه......در هر حال اینم فصل بیستم)

فصل بیستم

جایی که ظاهر شد درست شش قدم با هدفش فاصله داشت.اما خوشبختانه کاملا استتار شده بود.طلسم سرخوردگی به خوبی او را مخفی میکرد.اطرافش تا چشم کار میکرد زمین بایر بود .چند درخت در فاصله ای دور به چشم میخورد و منظره ی دریاچه ی نقره فامی از آنجا دیده میشد.نگاهش را به سمت مرگخوار برگرداند که چند قدمی جلوتر رفته بود و بعد....مرگخوار آستین ردایش را بالا زد و دستی را که نشان شوم بر ان بود در هوا جلو برد.نوری  که موج میزد  از غیب ظاهر شد و با حالتی مواج دور دست او را گرفت.بلافاصله مرگخوار ناپدید شد.

هری به موقع جنبید و  موفق شد قبل از ناپدید شدن مرگخوار طلسم اتصالش را با او در هم بشکند.

آهسته جلو رفت و درست در جایی که کمی قبل مرگخوار ایستاده بود قرار گرفت.آنچه روبرویش بود هوا بود و منظره ی تپه ی سبزی که حالا هری مطمئن بود که یک طلسم توهم زاست. چوبدستی اش را بیرون کشید و با دقت  به بررسی دیواره ی نامرئی جلویش پرداخت.

طلسمهای قدرتمندی ا احساس میکرد .حالا که دقت میکرد این جادو عظیم تر از آن بود که تصورش را میکرد.دنباله اش از ه سو تا چندین کیلومتر ادامه داشت....آنچه مسلم بود هری چیز مهمی کشف کرده بود

با چند جور طلسم دیواره  را امتحان کرد .همانطور که حدس میزد تمام طلسمها به سمت خودش برگشت داده میشد.

فکری دیوانه وار در سرش شکل میگرفت که خشمش از هرمیون بر آن دامن میزد.باید همان کاری ر میکرد که مرگخوار کرده بود.شاید نشان نفرت انگیز روی بازویش حالا به کارش میامد.

آهسته دستش را به طرف آستین ردایش برد تا آن را بالا بزندکه...صدای پاقی بلند شد.دو نقابدار شنل پوش ظاهر شدند.پشت سر انها دو مرد با فاصله حرکت میکردند.خیلی به فکر احتیاج نداشت…

لباس عجیب مرد و صورت بیمارش باعث میشد که هری بیاد آورد که او یکی از آنها را در کجا دیده.این همان رهگذر عجیب در کوچه ی دیاگون بود.اما دومی لباس کتانی قرمز رنگی به سبک رومی به تن داشت.تقریبا هم قد سیریوس بود اما لاغر و استخوانی...صورت بیمارش با موهایی که زودتر از موعد سفید شده بودند دوره شده بود.تمام توانش را به کار گرفته بود تا لنگ لنگان بدود و از دو مرگخوار عقب نماند با این حال فاصله اش را تا حد معینی حفظ میکرد... 
هری همانطور در پناه طلسم سرخوردگی ایستاد و چوبدستی اش را آماده نگهداشت.خوشبختانه کسی متوجه او نبود.صدای آشنای اسنیپ باعث شد چوبدستی اش را تا حد خطرناکی بالا آورد اما آنچه به گوشش رسید نظرش را تغیر داد:لرد سیاه امروز نقل مکان میکنن.باید برای استقبال از ایشون آماده بشید. 
مرگخوار دوم سری تکان داد و با صدایی که برای یک مرد بیش از حد نازک به نظر میرسید جواب داد:حتما...اما سوروس...من شنیده بودم که قراره خدمت اون شهرک بغل رو هم برسیم بعد... 
اسنیپ از پشت نقاب رفیقش را بررسی کرد:در واقع من اصرار داشتم که این کارو بکنیم اما ارباب فعلا کارهای مهمتری دارن...پروژه ی عضوگیری....قرار حمله رو تا مدتی عقب انداختن... هی تو....ابله داری چیکار میکنی؟

اسنیپ اینرا رو به مرد سرخ پوشفراد زده بود که حالا بی نهایت ترسیده به نظر میرسید.چیزی که هری در همان لحظه ی کوتاه در ذهن مرد دیده بود اصلا خوش آیندش نبود...ظاهرا او به اسنیپ خدمت میکرد
هری درست به موقع به خودش آمد و عقب کشید .مرگخوارها دقیقا در محلی که او لحظه ای قبل ایستاده بود متوقف شدند حتی به نظرش رسید که اسنیپ با نگاهش او را جستجو میکند...گویی حضور او را حس کرده بود... البته هری به هیچ وجه بدش نمیامد که همانجا خدمت مرگخوار را برسد اما به نظر میرسید که هنوز باید اطلاعاتی بدست آورد... 
دو مرگخوار کمی اطراف را بررسی کردند و زمانی که هیچ چیز مشکوکی توجه شان را جلب نکرد دوباره جلوی دیواره متوقف شدند.سپس هردو آستین ردایشان را بالا زدند و دستشان را تا محل نشان شوم در دیواره ی نامرئی فرو بردند.بلافاصله دودی دور دست دو مرگخوار را گرفت و هر دو ناپدید شدند.هری برگشت تا به دو مرد رومی پوش نگاهی بیاندازد که حالا در میان آتشی درست مثل آنچه در کوچه ی ناکترن دیده بود فریاد کشان ناپدید میشدند 
***** 
دیگر شکی برایش باقی نمانده بود که پاسخ معمایي كه چه در این چند ماهه اتفاق افتاده بود در پشت دیوار نامرئی قرار دارد.حمله به روستاها, ناپدید شدن مشنگها و این مردان عجیب...به زحمت بر وسوسه ای بالا زدن آستین ردایش و وارد شدن به محدوده ی جادویی غلبه کرد.به خودش یادآوري کرد که اول از همه باید کشفش را به اطلاع دیگران برساند.نمیدانست چه چیزی در پشت این طلسمها انتظارش را میکشد اما اگر اتفاق شومی میافتاد باید مطمئن میبود که این راز سربه مهر نمی ماند.بنابراین شنلش را به دور خود پیچید و به آرامی ناپدید شد 
**************** 
جلوی برج ورودی خانه ی هرمیون ظاهر شد.نگاه سریعی به اطراف کرد و با بیشترین سرعت ممکن خودش را به اسانسور طبقه هاي فرد رساند.کمی بعد راهروها را پشت سر گذاشته بود و جلوی درهای نامتوازن خانه ی هرمیون ایستاده بود.سرانجام زمانی که وارد خانه شد نفسی از سر آسودگی کشید.به سرعت خودش را به اتاق نشیمن رساند تا کشفیاتش را به گوش سایرین برساند.اما زمانی که وارد شد با صحنه اي روبرو شد كه هيجانش را بيكباره فرونشاند.هري با چهره ي بي تفاوت و كينه توزانه به روبرو خيره شد 
درست روبروی او رون و هرمیون در تشت کوچکی مشغول حمام کردن نوزاد بودند.رون مقداری آب روی صورت هرمیون پاشید و در حالیکه با سرخوشی به چهره ی درهم او میخندید گفت:مگه چیه؟اسم قشنگیه 
هرمیون با حرکت چوبدستی آب را در هوا به دنبال رون روان کرد:جیمی خیلی قشنگتره ...آخه جاناتان هم شد اسم؟ 
_ همون حرفی که من زدم میذاریم پدرخوندش اسمشو انتخاب کنه 
رون برای لحظه ای ایستاد و باعث شد آبی که هرمیون جادو کرده بود خیلی ناگهاني بروی سرش بریزد .همانطور که آب از سرو لباسش میچکیدبه گوشه اي خيره شد و رو به هري كه به يكي از ستونهاي ورودي نشيمن تكيه داده بود گفت : تو كي اومدي 
هري بدون اينكه به او نگاه كند و در حالي كه بدخواهانه به هرميون چشم دوخته بود, پروند: 
...ببخشيد مزاحمت شدم 
هرمیون در حالي كه گونه هايش به سرخي مي رفت گفت : سلام هري تو كجا بودي 
هري به سختي نگاهش را برداشت و در حالي كه سعي مي كرد عادی به نظر برسد گفت : يه جاي خوب ...شما راحت باشین...من مزاحمتون نمیشم 
هرمیون که حالا نوزاد کوچک را لای حوله می پیچید گفت:مزاحمت؟منظورت چیه هری؟هری به یک نگاه رنجیده اکتفا کرد:بیاین بشینین...باید یه چیزایی رو بهتون بگم 
********************* 
شش روز بود که هری به همراه رون و دراکو که به نوبت یا در زیر شنل نامرئی مودی پنهان میشدند یا سرخورده بودند و در زیر انواع طلسم هاي سکوت و ضد استراق سمع به نگهبانی در محل رفت و آمد مرگخوارها می پرداختند.تمام حرکات و رفتار آنها را زیر نظر داشتند و بعضا با خاندن ذهن افراد به دنبال راهی برای ورود به محیط جادویی میگشتند.معمولا رون شنل نامرئی را انتخاب میکرد.دراکو سرخورده میشد و هری از زره مورگانا نهایت بهره را میبرد.کارشان پاییدن مرگخوارها بود.از قبل از طلوع آفتاب تا نیمه شب در آن حوالی نگهبانی میدادند .غیر از چند روز اول که صرف اندازه گیری محیط طلسم شده و اطمینان از عدم وجود راه ورودی دیگری برای این ((دیواره ي جادويي)) بودند تا به حال به اطلاعات وحشتناکی در مورد فعالیتهای مرگخوارها دست پیدا کرده بودند که حداقل جواب این سوال را که چه بر سر مشنگهای گم شده آمده و این افرادی که وزارت خانه فکر می کرد مد جدیدی از شنل را باب کرده اند حقیقتا چه کسانی هستند میداد.این مسئله زیاد آنها را خوشحال نمیکرد.در واقع نفوذ به ذهن مرگخوارها در آن مرحله خطرناکتر از آن بود که به ریسک کردنش بیارزد..و آنها آنچه ر را که دیده بودند از حملات کوتاه مدت به ذهن معدود بردگانی بود که به تنهایی از دیواره خارج میشدند...با کمی سرعت عمل میشد در مدتی کوتاه ذهن آنها را زیر و رو کرد و بعد ازآن به لطف مهارت رون بلافاصله ذهنشان اصلاح میشدتا اربابانشان بویی از ماجرا نبرند علارغم صحنه های وحشتناکی که دیده بودند آنها توافق کرده بودند که نجات این مردم بدبخت را کمی به تعویق بیاندازند تا خطری عملیاتشان را تهدید نکند اما هر بار با خاندن ذهن آنها هر سه کاملا بهم میریختند با وجود عصبانیت زیاد هری نمیتوانست در این مورد از رون ممنون نباشد.نمیتوانست انکار کند که رون در اصلاح حافظه به مراتب بهتر از او عمل میکند .....با این حال در چند روز گذشته وبعد از جدایی رسمی هری از خانه ی هرمیون که به شدت زن جوان را ناراحت کرد ,هنوز هم برخورد هری با رون و هرمیون سرد و عصبانی بود.خیلی کم صحبت میکرد و ترجیح میاد از وقتش استفاده ی مفیدتری بکند مثلا به دنبال راهی برای ورود به آن محوطه ی مرموز باشد یا بهتر از ان دردناکترین راه را برای تکه تکه کردن ولدمورت پیدا کند که طبق گفته ی اسنیپ تا به حال باید وارد این مکان شده باشد... 
و باز هم به مشکل اول برمیگشت که پیدا کردن راهی برای ورود به آن محدوده ی مرموز بود.اگرچه تقریبا مطمئن بود که راهی به جز آنچه که در همان روز اول پیشنهاد داده بود وجود ندارد و دراکو هم این مسئله را تایید کرده بود اما رون به شدت مخالف رفتن آن دو به تنهایی به درون طلسمی بود که ورود به ان برای افرادی که فاقد نشان شوم بودند غیر ممکن به نظر میرسید 
- ببینین من نمیدونم شما دوتا چی تو سرتونه اما عاقل باشین ما نمیدونیم اون تو چه خبره...اگه حدس هری درست باشه و مابا یه پایگاه طرف باشیم چی؟اینجا اونقدر بزرگ هست که واقعا منو نگران کرده ما میدونیم که اینجا تنها راه ورود و خروج نیست حتما راههای دیگه ای وجود داره...اما اگه روش ورود کم خطرتری هم وجود داشته باشه چی؟اگه روش ورود و خروج اونجا متفاوت باشه چی؟اگه گیر بيوفتین مرگخوارا جفتتونو تیکه پاره میکنن 
درست در همین لحظه قسمتی از دیوار شکافته شد و مرگخوار تنومندی از درون طلسم بیرون آمد.رون که جرات نمیکرد هری و دراکو را که برای ورود به آن طلسم بیتاب بودند با هم تنها بگذارد رو به دراکو کرد:تو برو دنبالش 
دراکو اعتراض کرد:من همین الان برگشتم 
_راست میگه رون...دراکو از صبح دنبال اون یارو بوده...ضمنا الان نوبت توئه 
رون دست به سینه ایستاد:میدونی چیه؟من شما دوتا رو اینجا تنها نمیذارم که کار دستم بدین 
وقتی برای بحث نبود.هری از جا بلند شد و همانطور که به محلی که فکر میکرد دوستانش در آنجا ایستاده اند نگاه میکرد غر زد:باشه...پس من میرم...دو ساعت دیگه خونه باشین...منم وقتی کارم تموم شد میام اونجا
ساعت حدود سه ی بعد از نیمه شب بود که هری وارد خانه ی هرمیون شد.با خستگی خودش را روی مبل رها کرد و قبل از اینکه رون و دراکو سوالی بپرسند توضیح داد:یک ساعت تو کوچه ی ناکترن بود, به چند جا سر زد و چند تا از مرگخوارای قدیمی رو دید بعد هم برگشت به همون جهنمی که ازش اومده بود...از لابه لای حرفاشون یه چیز جالب فهم.... 


-سلام هری... 
با ورود هرمیون که جیم کوچک  را در آغوش داشت نفس هری بند آمد.هرمیون موهایش را با ظرافت بسته بود, بلوز و شلوار تنگی که به تن داشت اندام زیبایش را به روشنی نمایان میکرد.هرمیون با مشاهده ی نگاه هری لبخندی زد , با این حال متوجه نشد که وقتی بچه را سمت اومی برد چهره ی هری در هم رفت و نگاهش را از او دزدید.همانطور لبخند زنان ادامه داد:دیگه داشتم نگرانت میشدم..بیا بگیرش 
و نوزاد را در آغوش او گذاشت.هری با بیحوصلگی بچه را به سمت رون گرفت:چیز نگران کننده ای در کار نبود 
رون آهسته بچه را از او گرفت:در مورد اون مرگخوار شاید , اما در مورد تو رفیق...یه چیزی بدجوری داره منو نگران میکنه...هیچ معلومه چت شده؟ 
هری تنها سری تکان داد و همانطور که از جا بلند میشد جواب داد:هیچی...فقط صبرم داره تموم میشه...باید برم خونه....کلی کار دارم 
_بری خونه؟ 
صدای هرمیون ناامید بود :چیزی به صبح نمونده ...چرا همینجا نمیمونی؟ 
هری با صدایی که سردی از آن میباید جواب داد:کارهای زیادی هست که باید انجام بدم...فردا بچه ها میان اونجا, میخوام همه چیز مرتب باشه.ضمنا دوست ندارم مزاحم کسی باشم 

و زیر چشمی نگاه پر حسرتی به هرمیون کرد که دوباره با پسر کوچک رون سرگرم بود.البته رون و هرمیون هیچ کدام متوجه این مسئله نشدند اما دراکو که مشکل را فهمیده بود غرولندی کرد و زیر لب گفت::فکر کنم داری تند میری هری 
هری نگاه مختصری به هرمیون و رون که روبرو نشسته بودند کرد و به دراکو که در کنارش نشسته بود به آرامی گفت:جدا؟!!!چرا؟چون میدونم این کار اشتباهه و جلوشو نمیگیرم؟ 
رون بچه را به دست هرمیون که حالا جغجغه ای به شکل فرشته ای بالدار را جلوی او تکان میداد داد: شما دوتا چی میگین؟ میشه به منم بگین قضیه چیه؟ 
هری آهی کشید:هیچی...واقعا هیچی...فردا میبینمتون 
از نشیمن خارج شد و به سمت در خروجی رفت هنوز به در نرسیده بود که یک نفر صدایش کرد. برگشت و با دراکو که بدون جلب توجه رون و هرمیون خودش را به در آشپزخانه رسانده بود روبرو شد:چیزی شده دراکو؟ 
مرد مو بور تا حد امکان صدایش را پایین آورد:من میدونم مشکل تو چیه هری...اما... 
_میدونی؟اوه نه...فکر نکنم...برگرد پشت سرتو نگاه کن اونوقت میفهمی 
دراکو برگشت .روی کاناپه ی اتاق نشیمن هرمیون شاد و بی خیال در کنار رون نشسته بود , دست رون دورش حلقه شده بود و با جیمی کوچک بازی میکرد 
_هری بهش حق بده 
هری تقریبا از کوره در رفت و با صدایی که مشخص بود به سختی آرام نگه داشته شده گفت: حق بدم؟چه جالب...فکر کردی الان دارم چیکار میکنم؟وایسادم اینجا و سعی میکنم یادم باشه که اونا دوستای منن و به روی خودم نمی یارم که همین چند ماه پیش وقتی اسم رون میومد چه حالی میشد و حالا داره رول مامان بچه شو بازی میکنه 
دراکو ابرویی بالا انداخت:خب ایرادش چیه؟فکر می کردم خوشحال میشی 
_خوشحال؟!واقعا به نظر تو الان خوشحالم 
_هری اون حق رونه 
هری از کوره در رفت و ردای دراکو را کشید و او را به پناه دیوار آشپرخانه کشاند: حق اون بود, تا زمانی که بهش خیانت نکرده بود ...نه حالا که بچه ی یکی دیگه تو بغلشه 
و بی توجه به چهره ی مبهوت پشت سرش در را به هم کوبید 
******************************* 
کمتر از ده دقیقه بعد هری به خانه اش رسیده بود.بلافاصله وارد اتاق خوابش شد و همان طور با لباس روی تخت ولو شد.به طور عجیبی در این خانه احساس آرامش میکرد .کوچک و دوست داشتنی بود تقریبا نصف خانه ی هرمیون و شامل یک اتاق خواب کوچک, نشیمن , اشپزخانه و سرویس بهداشتی میشد.خوشبختانه سلیقه ی صاحب قبلی خانه کاملا با سلیقه ی هری جور بود و او مجبور نشد لوازم زیادی را تغییر دهد.اتاق خواب شامل تخت چوبی دو نفره ای بود که رو تختی ساده ای داشت و پرده های مخمل دور تخت به طور خاصی او را به یاد تخت خوابش در هاگوارتز می انداخت. یک میز تحریر کوچک, چراغ خواب و یک پاتختی که عکس لی لی را روی آن قرار داشت و تنها پنجره ی خانه که رو به خیابان جلوی رستوران باز میشد. 
اتاق نشیمن یک اتاق دوازده متری بود که کتابخانه ی کوچکی در گوشه ی آن قرار داشت .کتابخانه پنج قفسه داشت و چینش آن طوری بود که در چهار ردیف بالا پایین چپ و راست آن انواع کتابهای جادویی قرار داشت و در قفسه ی وسطی که تقریبا به اندازه ی نصف کتابخانه بود آب نمای کوچکی قرار داشت که منظره ی یک آبشار کوچک که به دریاچه ای میریخت و پری های کوچکی که در آب بازی میکردند و بالای آن پرواز میکردند را نشان میداد.یک مبل متحرک کنار شومینه ای از مرمر سفید و یک دست مبل شش نفره ... اشپزخانه نقلی و زیبا بود.تنها یک میز نهار خوری کوچک ,. سه چهار کابینت, یک قفسه ی ظروف و شومینه در آن قرار داشت. 
هری تا صبح روی تختش غلط زد نمي توانست باور كند...با خود فكر مي كرد آخر چه كسي مي تواند باور كند اين سرنوشت او باشد.بعد از این همه دردسر...حالا که به ارامش رسیده بود...

 نمي توانست هرميون را مقصر بداند زيرا او تحريك شده بود ورود يك بچه به زندگي او درست همان چيزي بود كه او به آن احتياج داشت اما از نظر هري او بي تقصير هم نبود مگر غير از اين بود كه او چشم در چشم عشقش را به او ابراز داشت. هرميون سكوت كرده بود 
گيج و سردرگم هم اينك هري با بغضي در گلو به اين فكر مي كرد كه بهترين كار را انجام داده است 
هرميون را تنها گذاشت از خانه ي او رفت تا او آزاد باشد و خود براي زندگي اش تصميم بگيرد با اينكه بسيار از او دلگير بود 
اما مي دانست كه او را دوست دارد نه براي خودش بلكه بخاطر خود او 

.سرانجام زمانی که آسمان با نور طلوع صبحگاهی به رنگ سرخ در امد خستگی بر او غلبه کرد و آهسته به خواب فرو رفت.... 
زمانی که از صدای در بیدار شد افتاب از پنجره ی اتاق خواب وارد شده بودغلطی زد و بالشت را روی سرش گذاشت اما ضربه ی مجدد در وادارش کرد از جا بلند شود.با تنبلی در تختش جا به جا شد و کورمال کورمال خودش را به در رساند و همانطور که خمیازه میکشید پرسید:کی هستی؟ 
_باز کن سام...ماییم 
آهسته در را باز کرد و با دیدن چهره ی سه جوان لبخندی زد:صبح بخیر بچه ها... 


_صبح؟!!!! الان ساعت دو ظهره سام! 
_یه نگاه تو آینه به خودت کردی سام؟ خیلی خوش تیپ شدی... 
نانسی اینرا گفت و به دنبال رابرت وارد شد.در همین زمان چشم هری به سیریوس افتاد که جلوی در پا به پا میشد:چیزی شده سیریوس؟ 
پسر جوان کمی تغییر رنگ داد:ام...نه...چیزه ...سام میخوام با یه نفر آشنا بشی 
سیریوس قدمی به عقب برداشت و چهره ی دختر جوانی در قاب در قرار گرفت.قد بلند بود با پوستی سفید و صورتی کشیده .چشمان درشت آبی و نگاهی نافذ...موهای مشکیش از زیر نوار سفیدی که پیشانی بسته بود عبور میکرد تا روی شانه اش میرسید.بلوز چسب مشکی رنگی به تن داشت و شلوارجین آبی رنگی پوشیده بود.روی لباسش شنلی پوشیده بود که اندام زیبایش را پنهان میکرد .به محض اینکه نگاهش در نگاه هری افتاد صورتش گل انداخت و معذب شد.سیریوس معرفی کرد:سام ...این سلیناست...سلین...ایشون آقای ریچاردسون هستن 
_روز بخیر آقای ریچاردسون 
_از آشنایی با شما خوشحالم خانم جوان...هری از جلوی در کنار رفت :خواهش میکنم بفرمایید تو 
و در همان حال در آینه ی قدی جلوی ورودی خودش را برانداز کرد و واقعا جا خورد موهای قهوه ای خاکستری بلندش فرم جالبی گرفته بود در هم ریختهتز از همیشه ...,دستی به آن کشید
_ منو ببخشید که سرو وضعم بهم ریختس...یه مقدار خسته بودم 
سیریوس تکه ای پراند:مشخصه ,فکر کنم دیشب با لباس به تخت خواب رفتی 
هری که تازه متوجه شده بود که شنل به تن دارد همانطور که بچه ها را به نشستن دعوت میکرد توضیح داد:حقیقتا بله...راستش تا صبح بیدار بودم...زندگی مجردی این مشکلاتم داره 
رابرت از روی مبل کنار شومینه پیشنهاد داد:پس بهتره زودتر از تنهایی در بیای 
_شاید...اما نه الان... به دورو بر اشاره کرد نظرت چیه نانی؟ 
نانسی همانطور که در کنار رابرت نشسته بود و با نگاه خانه را بررسی میکرد سری تکان داد:قشنگه...کوچیک و جمع و جور 
هري بحث را عوض كرد سيريوس از تو انتظار نداشتم تو هيچي در مورد اين خانوم جوان به من نگفتي مطمئنم علاوه بر زيبايي چيزي ديگري هم وجود داره كه بهترين جستجو گر كوييديچ و مخصوصا تنها پسر هري پاتر معروف رو ترغيب مي كنه تا با ايشون نزديك بشن 
سيريوس رنگ به رنگ شد ولي نانسي با سرعت گفت حق با شماست سلين خيلي قويه همه تو كل مدرسه از اون مي ترسیدن سرعتش تو دوئل حرف نداره يادمه وقتي سيريوس و سلين دوئل كردند 
- نانسي!!!!! سيريوس خشمگين نگاه مي كرد 
- صداتو روي خواهرت بلند نكن 
اين جمله براي سيرويس چقدر آشنا بود 
سلين شمرده گفت 
- نانسي اغراق مي كنه 
- اصلا اين طور نيست اون بهترينه 
هري ترغيب شد پرسید: ماجراي دوئل چي بود 
نانسي بلافاصله با شوق گفت: 
_خب اونا يك روز وقتي سيريوس سر قضيه بابا خيلي عصبي بود بحثشون مي شه مطمئنم با آشنايي كه از اخلاق داداشم دارم يه چيزي گفته و سلين رو ناراحت كرده و همين باعث درگيريشون ميشه 
نانسي پشت سر هم حرف ميزد و اصلا به چشمان گرد شده و خشمگين دختر و پسر جوان نگاهي هم نيانداخت 
- همه سلين رو ميشناسن و بعد از چند پسر كه راهي بيمارستان كرده بود كسي جرات نداشت به اون نگاه كنه اما طرف مقابل اون هم كم كسي نبود سيريوس پاتر كسي كه بعد از كشته شدن بابا و ليلي همه اطرافيانش رو از خودش رونده بود و هيچ كس زمان عصبانيت اون بهش نزديك نمي شددوئلشون خيلي وحشتناك بود و براي اولين بار بود كه سلين تو دوئل بيهوش شد و سيريوس هم با اينكه زخمي شد اما سرپا بود ...بعد از اون زمان بود كه در كمال تعجب اين دوتا باهم خوب شدن ولي نمي دونم چه اتفاقي اين وسط افتاد 
و نگاهي را از لبخند سام برداشت و به صورت سيريوس و سلين دوخت كه بر روي مبل روبرو نشسته بودند 
و همان كافي بود كه بازوی رابرت را بچسبد 
سلين اخم كرده بود و سيريوس كاملا قرمز شده بود 
هري نگاهي به سيريوس انداخت و با اينكه بسيار سعي كرد اما ناخاسته با صداي بلند خنديد رابرت هم نتونست خودش را نگه دارد و زد زیر خنده در همان حال سعی کرد  با تغییر بحث اوضاع را کمی به نفع نانسی تغییر دهد

- سم وقتي داشيم مي اومديم اینجا اول يه سر به هرمیون زديم رون اونجا بود و بچه را هم با خودش داشت از هرميون در مورد بچه داري سوال مي كرد شنيدم كه گفت اسم بچش رو شما بايد بزارين 
خنده بر روي لبهاي هري خشكيد نفس عميقي كشيد و قبل از اينكه بتواند جلوي خودش را بگيرد گفت: 
- درسته بهونه ي قشنگيه...اون اين اواخر بيشتر به هرميون سر مي زنه ومثل اينكه هرميون هم ديگه مثل گذشته ناراضي نيست اون ديگه به حضور من احتياج نداره 
نانسي گفت: 
- اين درست نيست شما نبايد اينطور قضاوت كنين...هرميون بعد از رفتن شما خيلي گريه كرد مي دونم كه نبايد تو اين موضوع دخالت كنم اما منم يه زنم و ميدونم اون چه احساسي به شما داره 
_دايي رون فقط بچه داري بلد نيست 
- اين بحثو همين جا تموم كنین.

هری با بدخلقی اینرا گفت و باعث شد که رابرت چهره در هم بکشدبعد
هری حرکتی به چوبدستی اش داد .پنج بطری نوشیدنی و یک کیک شکلاتی به همراه تعدادی لیوان و پیشدستی ظاهر کرد :منو ببخشید بچه ها...تا شما از خودتون پذیرایی کنین من لباسامو عوض میکنم و یه دوش می گیرم...دوست نداشتم وقتی برای اولین بار به اینجا میاین اوضاع اینقدر درهم باشه 
سیریوس از کنار سلینا پراند:اوضاع خونه خیلی هم خوبه...فکر کنم این اوضاع توئه که درهمه 
_من؟!!!نه بابا....یعنی اینقدر مشخصه؟ 
زمانی که هری برای دوش گرفتن وارد حمام شد رابرت جواب داد:کم نه 
بعد در حالیکه جام نوشیدنی را پر میکرد ادامه داد:فکر میکنین چرا سام اینقدر بهم ریختس؟ 
نانسی به سرعت پاسخ داد:من فکر میکنم به هرمیون مربوط باشه 
_منظورت چیه نانسی؟ 
_خب اون...به نظر میاد دوباره روابطشو با دایی رونالد از سر گرفته... 
چهره ی سیریوس و رابرت در هم رفت:چی؟!!!! 
_فکر میکردم حداقل شما دوتا از شنیدنش خوشحال میشین 
سیریوس غرغر کنان جواب داد:چیز خوشحال کننده ای وجود نداره 
_اما...فکر میکردم ...یعنی تو... 
_میدونی نانسی به نظر من حق با سیریوسه...رابطه ی رون و هرمیون باید همونجا تموم میشد... 
_ضمن اینکه اعتراف میکنم هرمیون با سم خوشحال تر بود 
_هی...تو طرف کی هستی؟رون یا سام؟ 
سیریوس بلند شد و همانطور که با کنجکاوی آب نما را بررسی میکرد جواب داد:فکر نمی کردم یه روزی اینو بگم اما بله ...طرف سام...چه خوشگله اینو دیدی ؟ 
رابرت به پری کوچکی که در دست سیریوس پر و بال میزد نگاهی کرد :آره ....خیلی قشنگه...راستی فکر کنم منم باهات موافقم... هرمیون و سام خیلی بهم میان 
سلین خونسرد پیشنهاد داد:خب اگه اینقدر خوبه...چرا شماها بهش پیشنهاد نمی کنین؟ 
نانسی تکه کیکی را که در دهانش بود قورت داد:نیازی به این کار نبود...در واقع خودشون بهم نزدیک شده بودن اما درست تو اوج ماجرا آنا مرد و بچه شو رو دست رون گذاشت...اگه از من بپرسی  میگم هرمیون هنوزم سام رو بیشتر دوست داره 
سلینا میخواست حرفی بزند که لای در حمام باز شد 
_ معذرت میخوام بچه ها...من چوبدستی مو جا گذاشتم ممکنه یکیتون حوله ی منو از تو کمد بده؟ 
-الان برات میارم 
سیریوس اینرا گفت و وارد اتاق خواب شد .اتاق را از نظر گذراند و سرانجام کمد دیواری کوچک را پیدا کرد .آهسته در کمد را که برای یک مرد مجرد بیش از اندازه تمیز بود باز کرد و حوله ی تنی سفید رنگ را از آن بیرون کشید. روی برگرداند و میخواست از اتاق خارج شود که ناگهان از گوشه ی چشم, چیزی بر روی پاتختی چیزی توجهش را جلب کرد 
*****************************

بیش از ده دقیقه از رفتن سیریوس به اتاق خواب میگذشت که سر هری دوباره از لای در ظاهر شد:این حوله چی شد؟ 
_سیریوس رفته دنبالش 
_امیدوارم به ته اون اتاق رسیده باشه اخه یه کم زیادی بزرگه 
هری با شوخ طبعی اینرا پراند و رابرت از جا بلند شد:میرم ببینم چی شده؟ 
زمانی که رابرت وارد اتاق شد سیریوس پشت به او روی تخت خواب نشسته بود .حوله ی بزرگ تنی روی تخت کنارش افتاده ربود 
سيريوس به سرعت قاب عكس را در زير شنلش مخفي كرد 
_هیچ معلومه چه غلطی میکنی؟یه حوله برداشتن که اینقدر طول نداره... 
اما سیریوس به او توجهي نكرد.مغزش دیوانه وارد کار میکرد و قطعات پازلی را سر هم میکرد 
_هی ...سیریوس....با توام 
وقتی مرد جوان سرش را به سمت رابرت برگرداند چشمانش كدر بود. 
رابرت گفت:حالت خوبه؟چیزي شده؟ 
- نه نه هيچي تو حوله رو ببر من الان ميام 
در همین زمان در اتاق برای بار سوم باز شد و نانسی کلافه و عصبانی وارد شد:هیچ معلومه شمادو تا کجایین؟ 
وقتی جوابی نشنید حوله را از روی تخت برداشت و به سرعت از اتاق خارج شد.در همان حال زیر لب غر زد:این پسرا.... 
رابرت:اگه مشكلي هست مي توني رو من حساب كني 
- گفتم كه چيزي نيست تو برو من الان ميام 

- رابرت از اتاق بيرون رفت و چ لحظه بعد هري که حوله ی سفید حمام را به تن داشت و همانطور که سرش را با کلاه آن خشک میکرد وارد شد.وقتی مرد جوان به طرف او چرخید چیزی در وجودش فرو ریخت:چی شده سیریوس؟تو...حالت خوبه 
رابرت از جا بلند شد نگاه ناباوری نثار هری کرد و خواست از اتاق خارج شد 
هری جلو رفت .روبروی سیریوس ایستاد و با نگرانی پرسید:چی شده سیریوس؟ 
در همان زمان متوجه نکته ای شد...چیزی روی پا تختی کم بود...بدنش لرزید...چطور ممکن بود به این سادگی خودش را لو داده باشد.وقتی متوجه نگاههای پسر جوان شد به زحمت به حرف آمد:چوبدستی منو ندیدی؟ 
سیریوس چوبدستی هری را که درست جلوی چشم او روی پا تختی بود به دستش داد.هری نگاه سریعی به آن کرد و با حرکتی لباسهایش را با تیشرتی سفید و شلوار مشکی تغییر داد:اینطوری بهتره...حالا پاشو بریم اونور...درست نیست که بچه ها تنها باشن 
هنوز هری به در اتاق نرسیده بود که صدای مرد جوان متوقفش کرد:باید باهات حرف بزنم 
همان جمله ای که هری از شنیدن آن میترسید حالا که زمان توضیح دادن رسیده بود او واقعا نمیدانست که چطور میتواند کارش را توجیه کند اما چاره ای نداشت.به آرامی برگشت:گوش میکنم 
-مي دوني من چي فكر مي كنم ...به نظر من تو يه دروغ گوي بي وجداني 
- چي?! معلوم هست چي ميگي 
_چرا اون روز...تو زمین کوییدیچ...دراکو شما رو پاتر صدا کرد؟ 
هری تقریبا جا خورد انتظار این سوال را نداشت.در فکر سوال مستقیم تری بود ...اما به سرعت خودش را جمع و جور کرد 
- آروم تر...هري چوبش را به طرف در گرفت و وردي را زمزمه كرد 
-من رو؟!شوخی میکنی اون با تو بود 
_اما من یادم نمیاد هچ وقت منو پاتر صدا کرده باشه 
هری با احساس عذاب چشمانش را بست.زمانی که آنها را باز کرد يك جفت چشم قهوه ای تنها کمتر از 10 سانت با صورت او فاصله داشت و نگاهش در چشمان او قفل شده بود. 
حالا که سیریوس در چشمان او خیره شده بود شکی برایش نمانده بود.مرد جوان با صدایی گرفته نالید:به من بگو که اشتباه نمیکنم 
هری نمیدانست چه باید بکند.اگر قرار بود با حقیقت رو برو شود و با بچه ها حرف بزند ترجیه میداد در موقعیت مناسب تری این کار را بکند سعی کرد طبیعی باشد:در باره ی چی؟ 
_چطور اینقدر احمق بودم؟یه دوست دوران مدرسه ی بابا که هرمیون و دراکو هم تاییدش میکنن اما اسمی ازش تو هاگوارتز نیست...رون اول فکر میکرد تو یه مرگخواری...حتی اسمتو هم نمیشناخت...چطوری یهو تبدیل شد به حامی دو آتیشت؟..اوه مرلین... 
سیریوس با حالتی عصبی شبيه عادت خود هری دستش را در موهایش فرو برد هری میدانست که بازی را باخته اما آخرین تلاش را هم میکرد:این دلیل نمیشه 
_آره دلیل نمیشه...دلیل نمیشه که فقط تو تونستی در اتاق مخفي رو باز کنی...دلیل نمیشه که درست روز جلسه ی شما لباس لی لی سر از اتاق خواب مامان در میاره, دلیلی نمیشه که چشمات چشمای بابامه؟یا اینکه جاروی بابام فقط تو دست تو ظاهر شده... 
نگاهش را از چشمان هری برنداشت در همان حال دست در جیب شنلش کرد و عکس جادویی را بیرون کشید:و در آخر...میشه بگی عکس خواهر کوچولوی من تو خونه ی تو چیکار میکنه سام؟نگو که خودت نیستی 
هری به خوبی میدانست که بازی را باخته نگاهش را از چشمان سیریوس دزدید اما هنوز تلاش میکرد:اینا همش تصادفه 
سیریوس با خشم دستهایش را بالا آورد:باشه باشه... اگه اين خواست توئه ,ما هم به تو احتياجي نداريم 
هری کاملا شکست خورد.دستش را به سمت سیریوس دراز کرد:سیریوس... 
اما مرد جوان خودش را عقب کشید صدای بغض آلودش دو رگه شده بود:فقط بهم بگو چرا؟چرا بهم نگفتی؟چرا خودتو پنهون کردی؟ 
حالا سیروس فریاد میکشید:چطور تونستی با ما این کارو بکنی؟ 

_سیریوس...من بهت حق میدم...اما باید حرفهای منم بشنوی 
صدایی که به گوش رسید هیچ شبالهتی به صدای ریچاردسون نداشت صدای درمانده ی مردی بود که سالها بغضش را فرو خورده بود.صدای آشنایی که گوش مرد جوان را نوازش میکرد.ناخودآگاه در آغوش پد رش فرو رفت .تا هردو با هم بغض چهار ساله را خالی کنند.... 
بــــــــوم 
ساختمان لرزید و صدای داد و فریاد بهمراه صدای آپاراتهای پشت سر هم بلند شد. 
چند لحظه بعد در اتاق باز شد و چهره ی نگران رابرت پشت سر دو دختر جوان ظاهر شد.هر پنج نفر به سمت پنجره یورش بردند 
_چه خبر شده؟ 
بیشتر از بیست مرگخوار جلوی فروشگاه ظاهر شده بودند و در اولین حرکت سه چهار رهگذر را با طلسم مرگ هدف قرار داده بودند.هری نگاهی به چهره ی چهار جوان وحشت زده کرد و دستور داد:همینجا بمونین.هر اتفاقی که افتاد بیرون نیاین 
_ولی سم؟ 
-همین که گفتم سیریوس...برای یک بارم که شده حرف گوش کن.محفل رو خبر کن و مواظب خواهرت باش 
_پس تو چی؟ 
برقي از خشم در چشمان هری مي درخشید:من یه خرده حساب کوچولو دارم که باید تصویه شه 
چوبدستی اش را کشید و به سرعت از در خارج شد 
**************************** 
از خانه خارج شد و پله ها را دوتا یکی طی کرد و خودش را به وسط درگیری رساند.خیابانها شلوغ و پر هیاهو بود.در کمتر از پنج دقیقه جسد چند تن از دانش آموز کم سن و سال روی زمین جلوي مغازه ي 3 دسته جارو افتاده بود افتاده بود.و بقیه با هر آنچه در چنته داشتند مبارزه میکردند.بدبختانه تا رسیدن کمک حداقل ده دقیقه وقت نیاز بود .مجبور بود خودش دست به کار شود.ابتدا با سرعتی برق آسا دونفر از چهار مرگخواری را که چند دانش آموز را در حلقه ی خود گرفتار کرده بودند خلع سلاح کرد و این فرصت را به دو دانش آموز سال هفتمی داد که به خدمت دو نفر بعدی برسند.بعد در حالیکه با سومین حریفش میجنگید به دانش آموزان دستور داد:اینطوری بخواین بجنگین تیکه پارتون میکنن 
دختر جوانی که یکی از دو مرگخوار را بر زمین زده بود و حالا از دو پسر بچه ی ریزه میزه دفاع میکرد پرسید:راه بهتری سراغ دارین؟ 
شانزده مرگخوار باقیمانده تقریبا داشتند دانش آموزان را که حالا از وحشت به هم نزدیک تر میشدند محاصره میکردند 
هری حرکتی به چوبدستی اش داد.موجی از انرژی از چوبدستی اش خارج شد و به طور غیر قابل وصفی حالت عصبی دانش آموزان را آرام کرد .دیواره ای دفاعی برای لحظاتی کوتاه بین مدافعان و مهاجمین تشکیل شد و بعد...خیلی ناگهانی تمام دانش اموزانی که در محدوده ی طلسم هری بودند به یک سمت منتقل شدند 
.هری در همان حال فریاد زد:پس تو کلاسای ارتش چی یاد میگرفتین؟یه جا جمع بشین...بچه های کوچیکتر رو وسط حلقه قرار بدین واز همدیگه حمایت کنین... 
جالب بود که دانش آموزان به سرعت از دستورات او اطاعت کرند.هری در حالیکه ششمین حریفش را بر زمین میزد به این میاندیشید که اگر تنها چند دقیقه این گروه کوچک را از دردسر حفظ کند کمک از راه میرسد.مجبور بود هرچه در چنته دارد رو کند.دیوار دفاعی تنها دو سه دقیقه از دانش آموزان حمایت میکرد و او امیدوار بود که همین زمان برای نجات آنها کافی باشد.حالا تنها هری و سه نفر از اهالی دهکده که به خود جرات داده بودند تا از دانش آموزان دفاع کنند مبارزه میکردند در حالیکه تعداد مهاجمین چهارده نفر بود که وحشیانه حمله میکردند.هری از برابر طلسمی جا خالی داد.پرتو سبز رنگی را به صاحبش برگرداند و سومین نفر را دست و پا بسته رها کرد.در همین زمان چشمش به دختر بچه ی کوچکی افتاد که از گروه دانش آموزان جامانده بود .کلاس سومی به نظر میرسید و از شدت وحشت گوشه ای پنهان شده بود .همزمان با هری مرگخواری متوجه دختر شد.پرتو سبز رنگ طلسم مرگخوار با کمک طلسم هری درست از بغل گوش دختر بچه گذشت.دراین فکر بود که چطور خودش را به او برساند که صدای جیغ گوشش را پر کرد.دختر بچه روی زمین افتاده بود و به شدت دست و پا میزد در بالای سرش مرگخواری که توسط طلسم سوزاننده ی دخترک هدف گرفته شده بود ایستاده بود و چوبدستی اش هنوز دخترک را نشانه گرفته بود....صورت دختر در اثر تحمل درد شديد در هم رفت و حالا کودک مو بور در زیر طلسم جیغ میکشید.... 
خشم چون آتشی مذاب وجودش را فرا گرفت.در یک لحظه چوبدستی اش را به سمت مرد گرفت و باچنان طلسمی مرد را در هم کوبید که صدای خرد شدن استخوانهایش در تمام محوطه پیچید.مرد جوانی که کنارش مبارزه میکرد فریاد زد:اینجا رو بذار واسه ما ...دختره رو بیار... 
هری معطل نکرد با طلسمی دو مرگخوار را از سر راهش کنار زد .از کنار مرگخوار که نفسهای آخرش را میکشید عبور کرد و خودش را به دخترک که هنوز درد میکشید رساند.با حالتی پدرانه او را از زمین بلند کرد و در آغوشش کشید. اين حالت او را براي لحظه اي به 4 سال قبل برد در حالیکه سخت جلوي اشکهايش را ميگرفت پرسید:حالت خوبه؟ 
دختر نوجوان هق هق کنان سرش را روی شانه ی او گذاشت بدن کوچکش از ترس میلرزید 
_ مواظب باش 
با فریاد سیریوس هری از جا پرید.پسر جوان به موقع طلسم شومی را از جلوی پدرش منحرف کرده بود 
هری غرید:بهت گفتم تو خونه بمونی 
سیریوس همانطور که با مرگخواری که به هری حمله کرده بود درگیر میشد پاسخ داد:من هیچ وقت بچه حرف گوش کنی نبودم 
_اما... 
_رابرت که در کنار نانسی مبارزه میکرد فریاد زد:حداقل تا اومدن بقیه که میتونیم کمکت کنیم 
نانسی با مهارت مرگخواری را از سر راهش برداشت 
دختر بچه را به نانسي سپرد تا او را به جمع دانش آموزان که حالا طلسم دورشان از میان رفته بود برگرداند:برین کمک بچه ها... 
هر چهار نفر بدون هیچ اعتراضی از دستور او اطاعت کردند در حالیکه در سر راهشان مرگخواران را سر به نیست میکردند خودشان را به گروه دانش اموران سال هفتمی که حالا برای مبازه آماده بودند رساندند و هدایت آنها ا برعهده گرفتند 
حالا که هری نگاه میکرد حضور این چهار نفر به نفعش تمام شده بود.جنگ داشت به تساوی میرسید.آنها خیلی خوب مبارزه میکردند و در مدت کوتاه حضورشان چهار مرگخوار را از سر راه برداشته بودند.سرعت و مهارتشان خیلی بیشتر از سال هفتمی های هاگوارتز بود و هری متوجه شد که دو به دو با هم تیم خوبی را تشکیل داده اند. 
هري در چشمان آبي سيره سلين خشمي مي ديد و او در كنار سيريوس با قدرت عجيبي طلسم مي كردند طلسم هاي قدرتي و تيره از جانب سيريوس اين فرصت را پيش مي آورد تا سلينا با طلسم هاي سرعتي و سرخ رنگش مرگخوار را از پاي در آورد 
سایر دانش آموزان هم با دیدن آن ها به این روش پناه بردند و حالا سه نفر سه نفر بر سر مرگخوارها هوار میشدند. 
زمانی که ارتش و محفل به کمکشان آمدند مرگخوارها تقریبا مغلوب شده بودند...مک گونگال و فلیت ویک پیر در کمتر از دو دقیقه سه نفر را دستگیر کرده بودند.هری تازه داشت نفس راحتی میکشید که صدای رگبار آپارات بلند شد.سرش را چرخاند و در کمال ناباوری درست در محل مبارزه ی معلمان سابقش چهل پنجاه مرگخوار نقابدار را دید که روبرویش ظاهر شده بودند اما چیزی که هری قلب هري را در سينه به كوبش درآورد چهره ی آشنایی بود که جلو دار آنها بود.شنل سیاهش در باد موج میخورد و چشمان شیطانیش میدرخشید.خشم در وجود هری زبانه کشید .ماهها انتظار این لحظه را کشیده بود.رو به سیریوس که حالا پشت سر او مبارزه میکرد دستور داد:این یه خواهشه سیریوس...دنبال من نیا 
_اما شما ...کجا؟ 
سیریوس فرصت کامل کردن سوالش را نکرد .هری از او دور شده بود و با خشمی دیوانه وار به سمتی میدوید.با نگاهش پدرش را دنبال کرد .هدف او شنل پوش قد بلندی بود که چهره ی شیطانیش در چهار سال گذشته صفحه ی اول پیام امروز را تصرف کرده بود....کسی که میدانست قاتل مادر و خواهر کوچکش است و در آن لحظه پرفسور مک گونگال را با طلسم شومی هدف قرار داده بود...قبل از اینکه به طرف مینروا بدود شخصی کنارش ظاهر شد . 
رون با عصبانیت سیریوس را عقب کشید:کجا داری میری بچه؟ 
هرمیون سوال مهمتر را پرسید:سام کجاس؟ 
اما در همان حال نگاهش هری را که رو در روی ولدمورت قرار گرفته بود پیدا کرد و از وحشت جیغی کشید .سیریوس از فرصت استفاده کرد و از میان جمعیت خودش را به مک گونگال رساند... 
****************** 
ولدمورت تازه از شر ساحره ی پیر سمجی که روبرویش بود راحت شده بود که مردی روبرویش قرار گرفت.قد بلند و هیکلی بود با چشمانی که از خشم میدرخشید.نگاه مرگباری نثار او کرد :بلاخره به هم رسیدی ریدل 
سه طلسم پیاپی هری آنقدر قدرتند بود که برای لحظه ای ولدمورت را غافلگیر کرد اما او به موقع جنبید و با زحمت سپري تشكيل داد كه با برخورد طلسم ها به آن موج نابوديشان او را به عقب براند .اینبار این او بود که حمله کرد.هری به وقع پرتو سبز رنگ را منحرف کرد 
به در پاسخ پرتویی از نور دودی سیاه از چوبدستی اش خارج شد.و دور جادوگر سیاه را گرفت به این نتیجه رسیده بود که با شیطان باید شیطانی مبارزه کند.حالا که بعد از سالها او را به چنگ آورده بود باید تمامش میکرد.طلسم سیاه در برابر جادوی سیاه.دیواره ای از دود جادوگر سیاه را دوره کرد اگر دیواره کامل میشد کار ولدمورت تمام بود اما درست به موقع و قبل از کامل شدن دیواره ولدمورت با چرخشي و برای نجات جان خودش جای خودش را با مرگخواری که در نزدیکیش مبارزه میکرد عوض کرد...لحظه ای بعد فریادی بلند شد.زمانی که دود ناپدید شد بدن تکه پاره ی مرگخوار روی زمین افتاده بود. 

چند نفر در آن حوالی ازوحشت جیغ زدند.ولدمورت کاملا شکه شده بود.هری غرید:کارت تمومه ریدل 
ولدمورت را خشمي وصف نشدني فرا گرفت 
- چنان بلايي به سرت ميارم كه تا آخر عمر بخاطر اينكه امروز دهن كثيفت رو باز كردي پشيمون بشي 
درگیری شدت گرفت .برخلاف تصور هری ولدمورت خیلی خوب میجنگید در واقع کوتاهی اولش به دلیل این بود که حریف را نمیشناخت اما حالا که میدانست حریف قدری جلویش ایستاده کم نمیگذاشت بعد از اینکه دو طلسم سیاه او را هری با کمک جادوي سياه متقابل دفع کرد. ولدمورت حرکتی موجي شکل به چوبدستی اش داد و بارانی از تیرهای اتشین را به سمت هری فرستاد. 
هری چشمانش را بست دستانش را از هم گشود و سيبلي بزرگ و نوراني را در جلوي خودش تشكيل داد كه تیرهای اتشین پس از اصابت به آن جای خود را به خنجرهایی از نور دادند که با سرعت به سمت ولدمورت میرفتند 
ولدمورت شوکه شده بود با این حال به موقع جنبید و تقریبا تمام تیرها را ناپدید کرد اما شدت طلسم دفاعیش او رابه عقب پرتاب کرد. 
قبل از اينكه هري فرصت كند تا با طلسمي كار را يكسره كند 
جسم ولدمورت در مهي سياه رنگ فرو رفت و بعد به صورت گردبادي كوچك بدور خود چرخيد و به مانند ماري به سوي هري حمله ور شد 
- نميگذارم براي بار ديگه منو تسخير كني .هري آنچه در چنته داشت رو كرد و چوبدستيش را كشيد طلسم روشناي خورشيد را به زبان باستان به لب راند فوران نور طلايي به مانند سپري در جلوي هري بوجود آمد و با برخورد مهي سياه رنگ به آن صداي فريادي از زجر شنيده شد و ولدمورت با بدني زخمي به گوشه اي در غلتيد 
همزمان با فریاد ولدمورت هري سوزش شدیدی در پهلوی خود احساس کرد.خون از پهلوی هر دو نفر فواره زد. این نشانه ی خوبی بوددراکو پیش بینی کرده بود اگر این زخم به حد کافی خونریزی میکرد طلسم ولدمورت برای ابد در هم میشکست .با این حال هری توجهی به این مسئله نداشت آمده بود که بکشدو اینبار رحمی در کار نبود همین که اینبار طلسمهایش روی ولدمورت هم اثر میکرد برای او کافي بود. میدید که جادوگر سیاه از درد به خود میپیچد. با كمي تعلل راست ايستاد خواست کار را تمام کند که فریادی به گوشش رسید:سيريوس!!!!!!! 
ناخوداگاه رويش را به سمت كوچه ي مقابل برگرداند و تا آمد متوجه شود ولدمورت دگر آنجا نبود
